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چکيده
در طول تاريخ و در سراسر جهان به نقش ها، نيازها و توان هاي بالقوه و بالفعل شهروندان 
محيط  موضوع  با  كه  هنگامي  دليل  همين  به  و  نشده؛  نگريسته  است  سزاوار  چنانكه 
زيست رو به رو مي شويم، مشاهده مي شود كه شهروندان به دليل نوع وظايفشان ارتباط 
و  نزديك تر  گونه اي  به  و  دارند  خود  محيط زيست  و  طبيعي  منابع  با  انكاري  غيرقابل 
صميمي تر به طبيعت گره خورده اند، به سبب وجود مشكلاتي چون فقر، عدم دستيابي 
به آموزش و آگاهي هاي لازم زيست محيطي و عدم مديريت، علي رغم توان هاي خود، 
نتوانسته اند نقش مؤثري را آن چنان كه شايسته آنان است ايفا نمايند. در اين مقاله به 
روش توصيفي- تحليلي به زمينه هاي مشاركت سازي شهروندان در مديريت زيست 
محيطي اشاره شده و با روش سياست پژوهي به ارائه راهكارها و سازماندهي به ارتقا 
نتايج تحقيق  پرداخته شده است.  بهبود محيط زيست  ميزان مشاركت شهروندي در 
حاضر نشان مي دهد كه »پی آمدهاي روانشناختی شهروندان« در مديريت پشتيبان، 
انان  و  می آيد  فراهم  برای شهروندان  كه  است  احساس »مشاركت«  و  انگزيش  ايجاد 
مشاركت  كه  گفت  می توان  پايه  اين  بر  مي دهد.  سوق  بيشتر  مشاركت  سمت  به  را 
بر  را  آنان  كه  است  گروهی  موقعيتهای  در  شهروندان  عاطفی  و  ذهنی  درگيری  يك 
می انگيزد تا برای دستيابی به هدفهای گروهی ياری دهند و در مسئوليت كار شريك 
شوند. لذا؛ »مديريت مشاركتی زيست محيطي« به سه اقتضا وابسته است: »ساختار، 
جهت گيری و فراگرد«؛ بدين معنی كه هرگاه مشاركتِ انجمن مردم نهاد محلی برخی 
ويژگی های هوادار را در قالب ساختار سازمانی در مديريت زيست محيطي،  جهت گيری 
مديران و شهروندان نسبت به مقوله محيط زيست، فراگرد مشاركت واقعی و فراگردهای 
تصميم گيری در زمينه زيست بوم شهري بايد به كار گيرند را، آشكار سازند، احتمال 
در  يافت.  خواهد  فزونی  زيست  محيط  كيفي  سطح  ارتقا  و  بهبود  زمينه  در  كاميابی 
عين حال، در حيطه  شناسايي عوامل گرايشي، برخي متغيرهاي مستقل موثر در ايجاد 
تحصيلات،  درآمد،  از:  عبارتند  محيطي  زيست  مديريت  در  مشاركت شهروندان  حس 
نژاد، شغل، جنسيت، سن، وضعيت تاهل، كسب پاداش و رضايت، مذهب و ايدئولوژي، 
استفاده از رسانه ها، پايگاه اجتماعي- اقتصادي، آگاهي اجتماعي و دسترسي به اطلاعات، 

سنت گرايي و سرنوشت گرايي، ويژگي هاي شخصيتي.
واژگان كليدي: پارادايم مشاركتي، حكمروايي مطلوب شهري، محيط زيست شهري.
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Research policy paradigms citizen partici-
pation in urban environmental manage-
ment

Abstract
Throughout history and around the world, roles, needs and po-
tential and actual capacities as worthy citizens are not consid-
ered. There is an undeniable connection with the duties of citi-
zens because of their natural resources and the environment; 
and so closely tied to nature. Because of problems such as pov-
erty, lack of access to education and environmental awareness 
and the need to manage, despite their power, they are able to 
play an important role in the proper way. The analytical meth-
ods of citizen participation in environmental management are 
discussed. Research and policy analysis to provide solutions 
and organized to promote citizen participation in environ-
mental improvement are discussed. Our results show that the 
“psychological consequences of citizens’ manage backup, cre-
ating and feel” Partnership “which provides for citizens, and 
they will lead to more participation. On this basis we can say 
that the contributions of a mental and emotional involvement 
of citizens in group situations that infuriate them to achieve 
the goals of the group help. And responsibilities are shared. 
“Participatory Environmental Management” is three demands: 
“Structure and process orientation.” This means that if the par-
ticipation of local civil society in the form of pro features of 
the organizational structure of environmental management to 
the administrators of people to the issues of environment in 
ecosystem decision processes real participation process should 
operate urban reveal. Likelihood of success in improving and 
enhancing the quality of the environment will increase.
Keywords: participatory paradigm, good governance, urban, 
urban environment.
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مقدمه
امـروزه در عصـر جهاني شـدن، مصـرف كالا و خدمـات 
مختلـف در شـهرها و به ويـژه در كلان شـهرها به ميزان 
چشـم گيري افزايش يافتـه و ايـن مصـرف بي رويـه بـا 
وجـود تأثيـرات مثبت بر رفـاه و بهبود كيفيـت زندگي 
بسـياري  زيسـت محيطي  پيامدهـاي  داراي  انسـان ها، 
اسـت كـه باعـث نابـودي محيط زيسـت مي گـردد. در 
شـهر همچون سيسـتمي بـاز متكـي به جريـان عظيم 
ورودي مـواد غذايـي، آب، سـوخت، مـواد اوليـه، مـردم 
و اطلاعـات بـه آن اسـت و تمامـي آنهـا بـه صـورت 
افـكار، ايده هـا، دانش و فـن آوري، درآمـد، آلودگي هوا، 
ضايعـات و كالاهـاي سـاخته شـده بـه خـارج جريـان 
مي يابـد. در ايـن سيسـتم بـاز، مـواد جديـد دائمـاً بـه 
سيسـتم برمي گـردد. حـال ايـن امـكان وجـود دارد كه 
محيط زيسـت شهري در نتيجه  گسـترش شهرنشيني، 
افزايـش جمعيـت و نياز به مصرف مواد و انرژي بيشـتر، 
فشـارهاي وارد بـر محيـط خـود را نتوانـد تحمـل كند 
و يـا حتـي آنهـا را كاهـش دهـد، و يـا مـواد زايـد وارد 
شـده بـه محيـط نتوانـد جـذب و در طبيعـت تجزيه و 
احيـاء گـردد، در نتيجه تعادل و توازن زيسـت محيطي 
شـهر، بـر هم خـورده و منجـر بـه ناهنجاري هـا و انواع 
آلودگي هـا در محيـط زيسـت شـهري مي گـردد. نكتـه 
اساسـي اين اسـت كه اختصـاص فصلي در دسـتور كار 
21 بيانيـه مشـترك كنفرانـس زميـن دربـاره محيـط 
زيسـت و توسـعه- حاكـي از جدي تـر دانسـتن نقـش 
عمومـي خاصـه زنـان در حفاظـت از محيـط زيسـت 
مي باشـد. از سـويي ديگـر، جهـان پيشـرفته  امـروزي 
مقتضيـات و انتظـارات جديـدي را مي طلبد، مشـاركت 
يكـي از ايـن نمونـه انتظـارات واقعـي اسـت. مشـاركت 
به معنـي دخالـت همه جانبه  اعم از همفكري، مشـاوره، 
همـكاري، تصميم گيـري و اجرايـي در امـور اقتصـادي، 
سياسـي، زيسـت  محيطـي اسـت كـه امـكان مي دهـد 
تـا در فراينـد مديريـت جامعـه مشـاركت فعالـي وجود 
داشـته باشـد. مشـاركت بيش از هر چيز محتاج تحول 
جـدي در ذهنيـت و فرهنـگ جـاري جامعه نسـبت به 
حضـور و فعاليـت عمـوم در مديريـت خاصـه مديريـت 

زيسـت محيطـي مي باشـد. محيـط زيسـت شـهري در 
واقـع اكوسيسـتم و يـا محيطـي اسـت كـه داراي اجزاء 
و عناصـر مختلفـي از جملـه منابع، فرايند هـا و تأثيرات 
مربـوط بـه جوامـع گياهـي و حيوانـي محلـي، حيـات 
انسـاني، معـادن، آب، خـاك، هـوا )محيـط طبيعـي(، 
منابـع و فرايندهـا و تأثيـرات مرتبـط بـا سـاختمان ها، 
مسـكن، جـاده، تأسيسـات )محيـط مصنـوع( و منابـع 
و فرآيندهـا و تأثيـرات مربـوط بـه فعاليت هاي انسـان، 
آمـوزش، بهداشـت، هنر )محيط اجتماعـي و اقتصادي( 
و  انسـان ها  فعاليـت  و  عملكـرد  نتيجـه   در  مي باشـد. 
تبديـل منابـع و مـواد اوليـه بـه كالا و خدمـات مـورد 
نيـاز، محيـط زيسـت شـهري تحت تأثير قـرار مي گيرد 
كـه ايـن تأثيـرات ممكن اسـت مثبت و يا منفي باشـد. 
از جملـه عوامـل منفـي تأثيرگـذار بـر محيـط زيسـت 
)آلودگـي آب،  آلودگي هـا  انـواع  بـه  شـهري مي تـوان 
هـوا، صـدا و غيره(، توليد مـواد زايد و زبالـه، فاضلاب و 

تراكـم جمعيـت اشـاره كرد.
بر اين اسـاس در اين مقاله به سياسـت پژوهي در حوزه 
دسـتيابي بـه سياسـتها و راهكارهـاي مشاركت سـازي 
عمومـي در مديريت زيسـت محيطي نگاهي ويژه شـده 
اسـت و تـلاش شـده اسـت تا ضمـن شناسـايي مفهوم 
مشـاركت و مديريت شـهري زمينه هـاي بهره مندي از 
انجمنهاي خصوصي و سـازمانهاي مـردم نهاد در زمينه 

مديريـت زيسـت محيطي مورد اشـاره قـرار گيرد.
روش تحقيق

روش تحقيـق پژوهـش حاضـر، »توصيفـي- تحليلـي« 
اسـت كه از ابزار گـردآوري داده: مطالعـات كتابخانه اي 
و اسـنادي در ايـن زمينـه بهـره گرفته شـده اسـت. در 
ضمـن از روش »سياسـت پژوهـي« نيـز در زمينـه ارائه 
پيشـنهادات در رابطـه با ارتقا مشـاركت شـهروندي در 
زمينـه مديريـت زيسـت محيطـي بهـره گرفتـه شـده 
سياسـت پژوهي  روش  در  موردنظـر  گامهـاي  اسـت. 
ايـن مرحلـه  بازيگـران«: در  از: »1. تحليـل  عبارتنـد 
منافـع   بيشـترين  داراي  كـه  بازيگرانـي  از  فهرسـتي 
هسـتند، تهيـه می شـود و سـپس قـدرت آنان در سـه 
بعـد مهـم قـدرت يعني »منابـع،  توانايي بسـيج منابع و 
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ميـزان نفـوذ« مـورد بررسـي و تحليـل قـرار مي گيـرد. 
»2. تحليـل پارامترهـاي سـاختاري«: هـر توصيه اي در 
بسـتر سـازماني مناسـب، امـكان تحقـق مي يابـد. در 
ايـن مرحلـه مـواردي چـون سـاختار سـازماني اجـراي 
و  اجـرا  بـراي  نيـاز  مـورد  منابـع  مقـدار  توصيه هـا، 
مكانيزم هـاي سياسـت گذاري مـورد نياز بـراي حمايت 
از اجـراي سياسـت  مـورد بررسـي قـرار می گيـرد. »3. 
ارزيابـي پيامدهـاي بالقـوه توصيه هـا«: در ايـن مرحله 
مـواردي چـون آثار موردنظـر و آثار ناخواسـته احتمالي 
بـا  توصيه هـا  احتمالـي  تعاملـي  آثـار  سياسـت ها، 
سياسـتها و برنامه هاي ديگر و  مسـيري كـه  در صورت 
عـدم اجـراي توصيـه در پيش گرفتـه مي شـود، مـورد 
ارزيابـي و بررسـي قـرار مي گيـرد. »4. آماده-سـازي  
و ارائـه توصيه هـاي نهايـي«: در ايـن مرحلـه بـا توجـه 
بـه بـرآورد احتمال اجراي درسـت و مناسـب توصيه ها 
در مرحلـه قبـل، توصيه هـاي نهايـي محقق )سياسـت 
پـژوه( آمـاده و ارائـه مي شـوند. در ايـن مرحلـه، حضور 
بازيگـران در جـرح و تعديـل پيشـنهادات و توصيه هـا 
و به عبارتـي، تحقيـق عملـي مشـاركتي داراي اهميتي 
توصيه هـاي  بـه  دسـتيابي  چراكـه  اسـت،  فـراوان 
مناسـب تر از طريـق مشـاركت بازيگـران و بهره برداران 
كـه در دانـش برنامه ريـزي شـهري از آنـان بـا عنـوان 
گروههـاي ذي نفـع و ذي نفـوذ ياد مي شـود به گونه اي 

بهتـر محقـق خواهد شـد. 
مباني نظري

مفهوم مديريت شهری
»مديريـت شـهري« را مي تـوان سـازماني فراگيـر و در 
برگيرنده اجزای رسـمی و غيررسـمی مؤثـر و كارامدي 

اقتصـادی  اجتماعـی،  ابعـاد مختلـف  دانسـت كـه در 
ماهيـت  بـا  و  دارنـد  تاثيـر  شـهر  حيـات  كالبـدی  و 
چندعملكـردی در حـوزه سياسـتگذاری، برنامـه ريزی 
و اجـرا بـر آن هسـتند تـا بـه اداره، هدايت،كنتـرل و 
توسـعه همه جانبـه و پايـدار شـهر بپردازنـد و افزايـش 
كيفيـت زندگـی شـهروندان و رفاه شـهروندي را محقق 
گرداننـد. همچنين بايد به مفاهيمـي همچون مديريت 
شـهرداري و يـا مديريت حكومت محلي نيز اشـاره كرد 
كـه در كنـار مفهـوم مديريت شـهري مطرح مي شـود. 
عنـوان  بـه  شـهري  مديريـت  نيـز  مواقـع  بيشـتر  در 
مي شـود  شـناخته  محلـي«  »حكومـت  زيرمجموعـه 
و »شـهرداري« نـام مي گيـرد )سـعيدنيا، 1383، ص 
22(. از سـويي ديگـر، پراكنـده بودن امور اداره شـهرها 
مختلـف  دسـتگاه های  بيـن  در  شـهری  مديريـت  و 
اجرايـی، بـا توجـه به عـدم هماهنگـی آن هـا در تقابل 
بـا ماهيت توسـعه عمران و مديريت شـهری می باشـد. 
هنگامـي كـه بحـث از عـدم توفيـق برنامه هاي توسـعه 
شـهري به صورت خـاص و ناتواني برنامه ريزي شـهري 
بـه صـورت عـام در حـل مسـائل و مشـكلات شـهري 
يكـي  مي شـود؛  مطـرح  شـهري  منطقـي  هدايـت  و 
از دلايلـي كـه كمتـر بـه آن توجـه مي شـود، نقـش و 
جايگاهي اسـت كـه عناصر مديريت شـهري مي-توانند 
در تحقـق برنامه ريـزي توسـعه شـهري ايفـا كننـد. بـا 
تحليـل وضعيـت مديريـت شـهري در ايـران مـی توان 
دريافـت كه، در شـرايط كنوني كشـور فاقـد حكومت ها 

و سـازمان هاي توانمنـد محلـی اسـت.
در متـون فارسـی در كنـار مفهوم »مديريت شـهری1«  
مفاهيم مشـابه ديگـری مانند »مديريت شـهرداری«2 و 

الگوی حكمرانیدوره تاريخیشرايط حكمرانی
استبدادی؛ عرفی؛ متمركزقبل از 1285سنتی
مطلقه؛ قانونی؛ متمركز1378-1285مدرن

مشاركتی؛ خودگردان؛ تمركززدايی1378 به بعد فرامدرن

جدول 1. سير تحول مديريت شهری در ايران؛ ماخذ: ملکی، 1383، ص 20.

1. Urban management 2. Municipal Management
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يـا »مديريـت حكومـت محلـی«1 نيـز مطرح اسـت كه 
بسـياری اوقـات به جـای يكديگر بـه كار برده شـده اند. 
بـا مـرور منابـع مربـوط بـه مديريـت شـهری تعاريـف 
گوناگونـی بـرای آن می   تـوان يافت كه حـد و قلمرو هر 
كـدام بسـيار متفـاوت اسـت؛ كـه با طـرح پرسشـهايي 
اين چنينـي همراه اسـت: آيـا مديريت شـهری مترادف 
بـا يـك »هـدف عملّياتی«2، »يـك فراينـد«3 و يا »يك 

سـاختار«4 است؟ 
ويژگيهای مديريت شهری

اهـم ويژگيهای مديريت شـهری كه بايـد توجه ويژه ای 
)1994,202,Mattingly( :به آنها شـود، عبارتند از

1. »پی گيـری امور شـهری«:  مديريت شـهری فعاليتی 
اسـت كـه در پی  ايجـاد تغييرات و دسـتيابی به اهدافی 
اسـت كـه در زندگی شـهری بـه دنبال آن هسـتيم، نه  
ايـن كـه امری باشـد صرفاً در حـوزه رفتـار حكومتهای 

شـهری يا اجـرای پروژه های شـهری.
2. »پذيـرش ديدگاهـی جامـع و كل نگـر«: مديريـت 
شـهری دانشـی بيـن رشـته ای  اسـت كـه موضوعـات 
در حيطـه شـهری نيازمند آن هسـتند. دامنـه آن فراتر 
از سـرمايه گذاری بخشـی اسـت. فعاليتـی اسـت كـه از 
طريـق چند سـطح اداره عمومی    اجرا شـده و بخشـها و 
سـازمانهای مختلف آن را تحت پوشـش قـرار می   دهند. 
از  اينـرو مديريـت شـهری مسـتلزم مداخلـه بازيگـران 
و  از سـوی بخشـهای خصوصـی  اقدامـات مختلـف  و 

اجتماعـات محلـی و نيز حكومت اسـت.  ايـن حوزه هم 
شـامل سياسـتها، برنامه هـا و نيـز پروژه هاسـت و هـم 
مسـتلزم نگهداری و سـاخت و سـاز اسـت. ارائـه كالاها 
و خدمـات شـهری نيـز جـزء وظايـف مديريت شـهری 

جامع نگـر اسـت. 
3. »پی گيـری اهـداف عملياتـی«: دلايلی كـه مديريت 
را  آن  عملياتـی  اهـداف  دارد،  خـود  اقدامـات  بـرای 
تشـكيل می دهنـد. ايـن اهـداف مسـائل و فرصتهايـی 
را كـه مديريـت بـه آنهـا توجـه دارد مشـخص می   كند؛ 
لـذا وجـود اهـداف عملياتـی بسـيار حياتی اسـت چون 
بـه عنـوان پايـه ای بـرای ارزيابـی كارايـی و اثربخشـی 

سيسـتم مديريـت شـهری اسـتفاده می   شـوند.
مديريت شهری دموكراتيك

اصـول برنامه ريزی شـهری مدرن و نتايج آنهـا از حدود 
دهـه 1960 بـه بعـد مـورد انتقـاد جـدی كسـانی مثل 
»رابـرت ونتـوری« نويسـنده كتاب »پيچيدگـی و تضاد 
در معمـاری« )1966( و »آلدو روسـی«  ايتاليايی مؤلف 
)1966(، »جيـن جاكوبـز«  كتـاب »معمـاری شـهر« 
آمريكايـی نويسـنده كتـاب »تولـد و مـرگ شـهرها در 
آمريـكا« )1961 ( و بسـياری كسـان ديگر قـرار گرفت 
كـه جوهـر همـه آنهـا نگرانـی از رشـد كمـی    شـهرها، 
بـه  بی توجهـی  و  آنهـا  يكسان سـازی  و  بی هويتـی 
سـرزندگی و كيفيـات انسـانی و فرهنگـی در شـهرها 

ست.  ا

1. Local Government Management
2. Objective

3. Process
4. Process

كشورهای مجری الگوهامدل حكومت های محلیرديف
اسپانيا؛ فرانسه؛  ايتاليا؛ پرتغال؛ مجارستانشهردار قوی1
بلژيك؛ هلند؛ لوكزامبورگ؛ جمهوری چكرهبری جمعی2
دانمارك؛ سوئد؛ لتونیرهبری توسط كميسيون3
فنلاند؛  ايرلندشورا ـ مديرشهر4
انگلستان؛ مالتساير موارد 5

جدول 2. پراكندگی جغرافيای الگوهای مختلف حکومت های محلی در اروپا؛ 
.4 .3 :P , 2004 ,Margre and Bertrana :ماخذ
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بـه نظـر »مارشـال برمـن« برنامه ريـزی شـهری مدرن 
روايت و تصوير ديگری از شـهر ارائه داده اسـت: جهانی 
كـه بـه لحـاظ فضايـی و اجتماعـی بـه پاره هايـی مجزا 
تقسـيم شـده اسـت، اينجا مردم، آنجـا ترافيـك، اينجا 
كار، آنجـا خانـه، اينجـا اغنيا، آنجـا فقـرا و در ميان آنها 
موانعی از چمن و سـيمان )مهديـزاده، 1385، ص 13(. 
در خصـوص پيشـينه ايـن رويكـرد مـی تـوان اشـاره 

داشـت:
1. »برنامه ريزی عدالت گـــــرا و حمايتــــی« داويدف 
كانـون  آنهـا  در  كـه   )1982( كرومهلـز  و   )1965(
برنامه ريـزی از كاركردگرايـی، دغدغه هـای مربـوط بـه 
مسـايل فنی و كاربـری زمين به سـمت مباحث مربوط 
بـه تفاوت هـا و پرسـش سياسـی چه كسـی، چه چيزی 
را در كجـا و در چـه زمانی بدسـت آورده و چه كسـانی 
در خصـوص  اين مسـايل تصميـم می   گيرند سـوق داد.

»كاسـتلز«  نظيـر  »ماركسيسـت ها«،  انتقادهـای   .2
)1978(، »اسـكات و راويـز« )1977( و »فاينشـتاين« 

كـه  ايـن جهـت  از  برنامه ريـزی  فراينـد  بـه   )1982(
منابـع قـدرت را تعقيـب می نمايـد. زيـر سـؤال بـرده و 
بـرای نخسـتين بـار، داعيه بی طرفـی و فن سـالارانه آن 
فراينـد برنامه ريـزی را به چالش كشـيده اسـت )مارك 

اورانجـی، 1387، ص  231(.
3. بـا واكنش هـای انتقـادی بـه برنامه ريـزی عقلانـی، 
برنامه ريـزی شـهری بـرای نجـات خـود بـه تدريـج بـه 
سـمت توجـه بـه اجـرای برنامه هـا و توجـه بـه اهـداف 
راسـتا جـذب  در ايـن  و  مـردم  مشـاركت  و  برنامه هـا 
 انديشـه های اجتماعـی، اخلاقی و مشـاركتی روی آورد. 
ضـرورت توجـه برنامه ريزی شـهری بـه فراتـر از اهداف 
كالبـدی- فنـی و توجـه بـه خواسـت های اجتماعـی، 
فرهنگـی و روانـی مـردم، ضرورتـاً برنامه ريـزی شـهری 
را بـا عرصه هـای ديگـر مثـل كيفيـت محيـط، رفـاه 
عمومی، عدالت اجتماعی، مشـاركت شـهروندان مرتبط 

می   سـازد )مهـدی زاده و ديگـران، 1382، ص 81(.
4. در واقـع دموكراسـی مسـتلزم ايـن اسـت كـه ميان 

جدول 3. انواع مدل های مديريت شهری و مزايا و معايب آنها؛ منبع: آخوندی و ديگران، 1378، ص 144.

معايبمزايانام مدل

شهردار ـ شورا
Mayor & Council

Weak Mayor

شهردار ضعيف ـ شورا نمايندگی منتخب به دنبال برآورده كردن 
نيازهای شهروندان است.

كاربرد آن در شهرهای كوچك بخوبی پاسخ داده است.
)Strong Mayor( شهردار قوی

- رهبری قوی با مسئوليت پذيری متمركز؛
- سياست سازی و اجرا را تسهيل می بخشد

- فقدان رهبری قوی
- قدرت هرمسئوليت پراكنده است

- خلاء قدرت سياسی قوی باعث سياست  زدگی و 
ماشينی شدن می گردد.

- حجم زياد وظايف برای يك فرد مشكل است.
- شهردارنمی تواند صرفاً با اتكای  به يك نيروی 

متخصص عمل كند؛

شورا – مدير 
Council Manager

- مديرمتخصص مسئوليت را به عهده دارد؛
- شورا توسط سياستها وخط مشی ها شهررا كنترل 

می كند؛
- شهربه صورت يك بنگاه ديده می شود؛
درشرايط بحرانی و اضطراری خوب است

ساختارسازمانی ساده است
اجرای سريع سياستها و به موقع آن

- فقدان رهبری قوی؛
- عدم تمايل مدير به سياست سازی

- مدير در انزوا قرار می گيرد؛

كميسيونی
commissioner

فقدان نظارت و پيچيدگی انتخاب در اين شيوه
نبود يك فرد به وظيفه اداره كل مجموعه بطور 

مشخص

گردهمايی شهری باز
گردهمايی شهری نماينده

 Town Meeting

 Representative

Town Meeting

- پيشرفته ترين نوع دموكراسی
- برای همه شهروندان حق رأی گذاشته شده و 

می توانند دراداره امورشركت داشته باشند
- درجوامع محدود بسيار موفق است

- انجام برنامه بلند مدت مشكل است
- استفاده از افراد متخصص مشكل است
- اطلاع رسانی دراين مدل سخت است

- برگزاری جلسات به دليل حضور افراد مشكل 
است.
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منافـع عمومـی    و منافـع خصوصـی گروههـای مختلف 
اجتماعـی، نوعی هماهنگـی و همـكاری متقابل رعايت 
گـردد. تحقـق  ايـن امـر، بی ترديـد، نوعـی برنامه ريـزی 
و  )مهـدی زاده  دارد  نيـاز  را  دموكراتيـك  و  آگاهانـه 

ديگـران، 1382، ص 164( . 
برنامه ريـزی  در  نگـرش  و  رويكـرد  تغييـر  ايـن   .5

شـهری بـه طـور عمـده منطبـق بـا  اين ايـده اسـت كه 
شـرايط سياسـی- اجتماعـی، سـازمان مديريـت و اجرا 
و ميـزان مشـاركت همگانـی، نقش مؤثرتـری در تحقق 
سـازماندهی مطلوب شـهری و كيفيت آن  ايفا می   كنند 

)مهديـزاده و ديگـران، 1382، ص 518(.

فرضيات قديمیديدگاه های نوين

- شهرها منبع نوآوری و رشد اقتصادی هستند؛
- شهرها تأمين كننده روستاها هستند؛

- شهر بزرگتر، فرصت های بيشتری را در اختيار می   گذارد؛
- سياسـت های عمومـی    بايد در راسـتای بهره وری هر چه بيشـتر 

شـهرها جهت دهی شوند؛
- مهاجـران برخـوردار از انگيـزه و مهارت هايـی بالاتـر از آنچه  كه 

به نظر می   رسـد هسـتند؛
- حاشيه نشـينان در اقتصاد شـهری سـهيم عمـده ای دارند، اغلب 

بيـش از آنچـه كـه به دسـت می   آورند؛
- اكثـر خانواده های سـاكن در حاشـيه دارای ارزش های سياسـی 

ميهن پرسـتی، مقاومت و بااسـتقامت هسـتند؛
- شهرنشـينی شـاخصی از توسـعه يافتگی اسـت و با افزايش نرخ 

شهرنشـينی، نـرخ زاد و ولد كاهـش می   يابد؛
- تحـول در عملكردهـای )شـيوه های توليـد و مصـرف( شـهری 

بـرای پايـداری اكولـوژی جهانـی ضروری اسـت؛
- زبالـه منبعـی ارزشـمند اسـت، بـه شـرطی كه در سيسـتم های 

چرخـه ای بازيافت وارد شـوند؛
- بيشـتر راه حل هـای ابتـكاری از پاييـن بـه بـالا می   باشـند تـا از 

بـالا بـه پايين؛
- بخـش غيررسـمی    ارائه دهنـده اصلـی شـغل، درآمـد و مسـكن 

ست؛ ا
- مديريـت تمركززدايی شـده به طـور كارايی بيـن نيازها و منابع 
ارتبـاط برقـرار می   كنـد و ايـن ارتبـاط بـرای از بيـن بـردن موانع 

ضروری اسـت؛

- شهر ها مسأله زا و مشكل آفرين هستند؛
- روستاها هزينه شهرها را می   پردازند؛
- شهرها روز به روز بزرگتر می   شوند؛

- سياسـت های عمومـی    بايـد در راسـتای 
شـهری  در  انـدازه  محدوديـت   ايجـاد 

شـوند؛ جهت دهـی 
و  مسـأله زا  شـهرها  بـرای  مهاجريـن   -

؛ ين فر مشـكل آ
- حاشيه نشـان اقتصـاد شـهری و خدمـات 

شـهری را چپـاول می   كننـد؛
- سـكونتگاه های حاشـيه ای منبع آشـوب، 

جـرم و جنايـت و مـواد مخدر هسـتند؛
- شـهرها در انفجارهـای جمعيتـی سـهيم 

؛ هستند
- شـهرها و فقيران شـهری تهديـدی برای 

تخريب محيطی هسـتند؛
- زباله هـای جامـد و انسـانی آشـغال هايی 

هسـتند كـه بايـد دور ريخته شـوند
- حكومـت، برنامه ريـزان و كارشناسـان راه 
ارائـه  شـهری  مشـكلات  بـرای  حل هايـی 

می   دهنـد؛
- برنامه هـای حكومتی، مسـكن فقيـران را 

می   كنند؛ تأميـن 
- حكومـت شـهری بـا اقتـدار و برخـوردار 
از قـدرت نظامـی    بـرای مواجه با مشـكلات 

مديريـت شـهری ضروری اسـت؛

جدول 4. فرضيات پيشين و ديدگاه های نوين در سياست گذاری شهرها؛ 
 2000,Peter Hall and Ulrich Pfeiffer:منبع
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توسعه پايدار و مديريت شهري
»پيتر هـال« بنيادهـای شـهر پايدار را در هفـت مورد به 
شـرح ذيـل مشـخص كـرده  و حكومت هـا را ملـزم بـه 
بـرآوردن آنهـا می   دانـد. در واقـع  اينهـا اصولی هسـتند 
كـه مديريـت شـهری از طريـق بهبـود عملكـرد خود و 
حاكميـت مطلـوب بايد آنها را بـرآورده سـازد: »اقتصاد 
شـهری پايدار«: كار و درآمد مناسـب؛ »جامعه شـهری 
پايـدار«: همبسـتگی و يكپارچگـی اجتماعی؛ »سـرپناه 
اسـتطاعت  پايـدار«: خانه سـازی شايسـته در  شـهری 
همه؛ »محيط زيسـت شـهری پايدار«: اكوسيسـتم های 
بـا ثبـات؛ »دسترسـی شـهری پايـدار«: تحـرك همراه 
پايـدار«:  ايجـاد  شـهری  »زندگـی  منابـع؛  حفاظـت 
پايـدار«:  شـهری  »مردم سـالاری  زيسـت پذير؛  شـهر 

شـهروندی. قدرتمند سـازی 
در ارتبـاط بـا بعد »زيسـت محيطی پايـداری«؛ كاهش 
و اتمـام منابـع طبيعـی، آلوده  سـازی فراتـر از ظرفيـت 
حامـل محيـط پيرامـون و اثـرات تخريبـی بازگشـت 
ناپذيـر بـر اكوسيسـتم جهانـی، مهمتريـن چالش هـای 
پايـداری می   باشـند. بايـد تأكيـد نمـود كـه حفاظـت 
محيط زيسـت همراه با توسـعه اجتماعـی- اقتصادی در 
تمامـی    ابعـاد و هم زمـان دسـت يافتنی اسـت و ماننـد 
ديگـر ابعـاد پايـداری، نـه تنهـا »پايـداری تك بعـدی« 

در مـورد محيط زيسـت قابـل حصـول نيسـت، بلكـه 
در صـورت عملـّی شـدن، ضـد اجتماعـی و غيرانسـانی 
در حـل  راهـكار حكومت هـای شـهری  بـود.  خواهـد 
معضلات زيسـت محيطی شـهری نـه در متوقف كردن 
رشـد شـهری، كه اصولاً با شـرايط جهانی و سياسی نيز 
سـازگار نمی   باشـد، بلكـه در اسـتفاده از توازن های فنی 
و سـرمايه ای محيط خلاق شـهری اسـت تا چاره جويی 
پيامدهـای منفـی خـود و ديگـر سـكونتگاه ها را بـا راه 
و  فرهنگ سـازی  در  پيشـاهنگی  و  نوآورانـه  حل هـای 
ترويـج الگوهـای سـازگار بـا طبيعـت بنمايـد و حتـی 
بـه صـدور  اين گونـه خدمـات بپـردازد. بايد شـيوه ها و 
سـبك های زندگـی و فناوری هـای ناسـازگار با طبيعت 
را متحـول كـرد و از ابزارهـا و شـيوه های نوين سـازگار 

بـا طبيعـت اسـتفاده كرد. 
»شهرسـازی  عنـوان  بـا  پژوهشـی  نتايـج  اسـاس  بـر 
مشـاركتی : مشـاركت مردمـی در برنامه ريـزی توسـعه 
و مديريـت شـهری« كـه توسـط »سـيمين حناچـی و 
واراز مـرادی مسـيحی« بـه سـفارش دبيرخانه شـورای 
عالی شهرسـازی و معمـاری ايران در سـال 1378 اجرا 
شـده اسـت، مسائل و مشـكلات مديريت شهری در سه 
سـطح  »1. رابطه دولت با نهادهـای محلی«، »2. رابطه 
بيـن نهادهـای محلـی مرتبـط بـا مديريـت شـهری« و 

نمودار1. حاكميت مطلوب، مفهومی    مشتمل بر توسعه پايدار به عنوان هدف اصلی؛ ماخذ: نگارندگان.
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»3. رابطـه بيـن اجـزاء و عناصر درون سـاختار مديريت 
شـهری« مورد بررسـی قرار گرفته اسـت. براساس نتايج 
اين پژوهش، مشـكلات مديريت شـهری در سـه عرصه 

فوق الذكـر بـه شـرح زير دسـته بندی شـده اسـت:
1. در سـطح اول مشـكلات زيـر قابـل ذكـر می باشـند: 
شـهر  امـور  اداره  كـه  سـازمان هايی  اسـتقلال  عـدم 
مسـتقيماً بـه عهده آنـان اسـت؛ عدم وجـود هماهنگی 
و همكاری هـای لازم بيـن شـهرداری ها و سـازمان های 
اختيـارات  اجـرا؛  و  برنامه ريـزی  در  دولتـی  بخشـی 
وسـيع و مسـتقيم اسـتانداران و فرمانداران بر شوراها و 
شـهرداری ها؛ عـدم تبعيـت سـازمان های بخـش دولتی 
از مقـررات شـهرداری ها؛ وجـود چندگانگـی در قوانين 
و تبصره هـای مربـوط بـه اختيـارات شـهرداری ها؛ عدم 
شـفافيت در تعييـن حـد و مـرز اختيـارات و عملكـرد 
شـوراهای اسـلامی شـهرها؛ عـدم مديريـت واحـد در 
سـطح كلان شـهرها و منطقه هـای شـهری؛ تعـدد و 
عـدم صراحـت در قوانين شـهرداری ها؛ ضعف سيسـتم 
مديريـت شـهری؛ خـودداری نهادهـای اداری و  دولتی 
در پرداخـت هزينه های شـهری؛ عـدم جايگزينی منابع 
مالـی و رسـمی در تركيـب درآمـد شـهرداری ها پـس 
از كاهـش سـهم منابـع مالـی شـهرداری ها از طـرف 
دولـت مركـزی؛ تداخـل وظايـف و تصميم گيری هـا در 
مـورد سـرمايه گذاری و اجـرای طرح هـا و برنامه ها بين 
نهادهـای دولتی عمومی و نهادهـای غيردولتی عمومی؛ 
بخـش  تصدی گـری  فعاليت هـای  حجـم  گسـتردگی 
برنامه ريـزی  بـه مديريـت و  امـور مربـوط  دولتـی در 
تجهيـزات  و  تأسيسـات  و  شـهری  خدمـات  شـهری 
شـهری؛ فقدان مكانيزم های نظارتی شـوراهای اسلامی 
بـر فعاليت های عمرانـی و خدماتی سـازمان های بخش 
دولتـی؛ عدم دسترسـی يا كنترل شـهرداری و شـوراها 
بـر تخصيـص بودجـه بـه سـازمان های بخـش دولتـی 
بـرای عمران شـهری؛ عدم وجـود مكانيزم هـای ارزيابی 
و نظـارت بـر فعاليت هـای سـازمان های بخـش دولتـی 
ذی مدخـل در امـور شـهری؛ عـدم هماهنگـی لازم بين 
ناحيـه ای،  برنامه هـای  بـا  برنامه هـای شـهری  اهـداف 
سـازمان های  توسـط  بالادسـت  ملـی  و  منطقـه ای 

فرابخشـی، بخشـی و محلـی؛ تعـدد و عـدم صراحت در 
قوانيـن شهرسـازی؛ عدم انعـكاس نظرات شـهرداری ها 
در برنامه هـای درازمـدت توسـعه كـه توسـط مسـكن 
بيـن  عـدم هماهنگـی  تهيـه می شـود؛  و شهرسـازی 
طرح های توسـعه شـهری بـا طرح های ايجاد شـهرهای 
طرح هـای  و  زميـن  آماده سـازی  طرح هـای  جديـد، 
نبـودن  مشـخص  قديـم؛  بافـت  نوسـازی  و  بهسـازی 
سياسـت های شهرنشـينی و چگونگـی توزيـع جمعيت 
در كشـور در هنـگام تهيـه طرح هـای توسـعه شـهری؛ 
ايجـاد شـكاف بيـن برنامه ريـزی مسـكن و برنامه ريزی 
توسـعه شـهری توسط سـازمان های فرابخشـی، بخشی 

و محلـی.
2. مسائل و مشكلات زير در ارتباط بين نهادهای محلی 
و شـهری دخيـل در مديريـت شـهری قابل برشـماری 
می باشـند: عـدم وجود يك نظام مديريت شـهری واحد 
و هدفمنـد و منبـع پويـا كـه توانايـی هماهنگ سـازی 
سـازمان های مختلـف دولتی، غيردولتـی و خصوصی را 
داشـته باشـد؛ عدم وجـود مكانيزم های مشـخص جهت 
نظـارت بـر فعاليـت  شـهرداری ها از سـوی شـوراهای 
اسـلامی شـهرها؛ عدم هماهنگی در امر سـرمايه گذاری 
عمومـی؛  و  بخـش خصوصـی  بيـن  امـور شـهری  در 
عـدم شـركت بخـش خصوصـی در تصميم گيری هـای 
مربـوط بـه امـور مديريـت شـهری؛ عـدم هماهنگـی 
ارائه دهنـده خدمـات شـهری  بيـن سـازمان های  لازم 
بـا سـازمان های دريافت كننـده خدمـات؛ عـدم وجـود 
قوانيـن و دسـتورالعمل های لازم در خصـوص كيفيـت 
اجـرای طرح هـای توسـعه شـهری؛ تهيـه طرح هـا بـه 
صورت بسـته و محرمانه و بـدون توجه به نظارت مردم؛ 
عـدم وجـود هماهنگـی در خصوص اراضی شـهری بين 
سـازمان زمين شـهری، اداره كل منابع طبيعـی، اوقاف 
و ...؛ عـدم حضـور سـازمان ها و تشـكل های غيردولتـی 
در امـور برنامه ريـزی توسـعه و مديريت شـهری؛ فقدان 
سيسـتم مشـاركت همه جانبه در امور مديريت شـهری؛ 
فقـدان مشـاركت های مطلـوب مردمـی در تأمين منابع 
مالـی تهيـه و اجـرای طرح های توسـعه شـهری؛ فقدان 
يـك سـاز و كار اطلاعاتی و انتشـاراتی كه به گسـترش 
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فرهنـگ شهرسـازی بيـن مـردم كمـك كنـد؛ ضعـف 
سـازمان های  بيـن  هماهنگـی  ايجـاد  در  شـهرداری  
عهـده دار تأميـن خدمات شـهری؛ عـدم هماهنگی بين 
بخش هـای مختلـف برنامه هـای توسـعه شـهری و عدم 
امـكان كنتـرل اثـرات بيـن بخشـی؛ عـدم ارتبـاط لازم 
بيـن مراكـز تحقيقاتـی و دانشـگاهی بـا مديريت هـای 

و محلی 
3. در سـطح سـوم كـه بـه عملكـرد و روابـط درونـی 
سيسـتم مديريـت شـهری مربـوط می شـود مسـائل و 
مشـكلات زيـر قابـل شناسـايی می باشـد: عـدم تطبيق 
سـازمان شـهرداری ها بـه لحـاظ تشـكيلاتی و امتيازات 
بـا نيازهـای محلـی؛ ضعـف و عدم اسـتقلال شـوراهای 
اسـلامی در انجـام وظايـف محولـه بـه ويـژه وظيفـه 
غيرمنعطـف  و  وابسـته  ضعيـف،  تشـكيلات  نظارتـی؛ 
شـهرداری ها؛ كمبـود نيروی متخصص و كارشـناس در 
مسـايل مديريت شـهری؛ فقدان سـاختارهای مناسـب 
برنامه ريـزی شـهری در شـهرداری های شـهرهای زيـر 
55000 نفـر جمعيـت؛ فقدان نيـروی متخصص لازم و 
كافـی در رشـته های مديريـت و برنامه ريزی  شـهری در 
سـازمان های محلی؛ عدم اسـتفاده از مديـران كارآمد و 
فقدان امنيت شـغلی بـرای مديران شـهری؛ عدم وجود 
مكانيزم هايـی جهت اسـتفاده از ارزش افـزوده حاصل از 
اجرای طرح های توسـعه شـهری توسـط شـهرداری ها؛ 
عـدم كارايـی مكانيزم های مالی و اداری در پاسـخگويی 
بـه مشـكلات و نيازهـای مديريت شـهری؛ عـدم وجود 
سيسـتم اطلاعـات شـهری بهنـگام، متمركـز و جامـع؛ 
عـدم تحقـق خوداتكايـی مالـی شـهرداری ها و عـدم 
تناسـب هزينه های رو بـه افزايش شـهرداری ها با منابع 
درآمـدی موجـود؛ فقـدان ارزيابـی صحيـح از امكانات و 
پتانسـيل ها و منابـع شـهری؛ عـدم وجـود طرح هـای 
بهنگام توسـعه شـهری؛ در برنامه ها و طرح های توسـعه 
شـهری بندرت پيشـنهادات دقيـق اجرايـی و اهرم های 
مالـی مشـخص ديـده می شـود؛ عـدم انعطاف پذيـری 
طرح هـای توسـعه شـهری و امـكان كـم تطبيـق آنهـا 
بـا تغييـر و تحولات سـريع شـهری؛ تمركز مهندسـين 
در  شـهری  توسـعه  طرح هـای  تهيه كننـده  مشـاور 

پايتخـت؛ ارائـه پيشـنهادات و سـرانه های بلندپروازانـه 
در طرح هـای توسـعه شـهری كـه فراتـر از تـوان مالـی 
عـدم  و  پائيـن  وری  بهـره  شهرداری هاسـت؛  فنـی  ـ 
كارائـی لازم در اجـرای برنامه هـا؛ طرح هـای شـهری به 
صـورت اسـناد فنی تهيه شـده و به آسـانی بـرای مردم 
عـادی و غيرمتخصـص قابـل فهم نمی باشـد )حناچی و 

مسـيحی، 1378(.
الگـوی حاكميـت  اين سـه بخـش را در عـرض يكديگر 
می   بينـد و نـه در طـول همديگـر و سـاختار هرمـی    در 
 ايـن الگـو از بيـن مـی   رود. واژۀ »شـراكت«  بـر هميـن 
ارتبـاط افقـی و شـبكه ای بيـن نهادهـا دلالـت دارد كه 
گاهی فراتر از مشـاركت اسـت. شـراكت ياد شده سبب 
می   شـود تـا امـور عمومـی    و مسـائل عمومـی    به شـكل 

صحيح تـر و بهينه تـری اداره شـود.

همچنيـن دلايـل مشـخص تری بـرای جلب مشـاركت 
جامعـه محلـی در توسـعه راهبردهـا و اسـتراتژی های 

شـهری وجـود دارد:    
اولويت هـای  و  متنـوع  نيازهـای  گرفتـن  نظـر  در   .1

محلـی؛ جامعـه 
2. در نظـر گرفتـن نيازهـای ويـژه گروه هـای مختلـف 
شـهری در راسـتای همـكاری آنها در اتخـاذ تصميمات 

استراتژيك؛ 
3. تعيين اولويت ها با مشاركت و توافق مردم؛

4. اسـتفاده از نظـرات مبتكرانه اقشـار مختلـف جامعه؛ 

بخش عمومی
)حکومت(

بخش داوطلبانه
)جامعه مدنی(

بخش خصوصی
)بازار(

نمودار 2. روابط بين دولت ، بخش خصوصی و جامعه 
)2000, UNDP( مدنی در حاكميت خوب
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5. مشـاركت منابـع جامعه و بسـط شـبكه اجتماعی.
مشـاركت  از  كـه  نمـوداری  در  ارنشـتاين«  »شـری 
شـهروندان با عنوان »نردبان مشـاركت شـهروندی« در 
سـال 1969 ارائـه داد، به اهميت مشـاركت شـهروندان 
مختلـف  و سـطوح  پرداخـت  برنامه ريـزی  فراينـد  در 

مشـاركت را در سـه سـطح مشـخص سـاخت. 
1. بـه نظر ارنشـتاين در پايين ترين سـطح هيچ نيرويی 
يـا قدرتـی بـرای مشـاركت وجـود نـدارد. به زعـم وی، 
بعضـی از دسـتگاه های دولتـی و مؤسسـات عمومـی    به 
صـورت سـاختگی، نوعـی مشـاركت ظاهـری را تدارك 
می   بيننـد كـه عمدتـاً بـرای كارهايی اسـت كـه نتيجه 

آن از قبـل مشـخص و معين اسـت. 
تصميم گيـری  فراينـد  از  آگاهـی  كـه  دوم  پلـكان   .2

اسـت عمدتـاً غيرواقعـی اسـت و تنها آگاهی صـوری از 
وضعيـت مشـاركت مـورد نظـر مطـرح اسـت. 

3. در پلـكان سـوم بحـث آگاهـی و اطلاع رسـانی قـرار 
از كل  آگاه سـازی شـهروندان كـه  آن  دارد كـه طـی 
تصميم هـای كلانـی كـه قـرار اسـت بـه اجـرا درآيـد، 

می گيـرد.  صـورت 
4. پلـكان چهـارم كـه مشـورت و مشـاوره اسـت. قبـل 
از نظـرات شـهروندان مطلـع  بـا نظرسـنجی  اجـرا  از 
می   شـويم، ايـن نظرسـنجی نبايـد جنبه صوری داشـته 
باشـد بلكـه بايـد بـه گونـه ای باشـد كـه شـهروندان 
احسـاس كننـد در اخـذ تصميم گيری به نوعـی نظارت 
و مشـاركت داشـته و در بـه كارگيـری نظـرات آنـان 
مديـران جامعـه كوتاهـی نكرده اند و لذا نوعی تسـكين 

عناصر مخالف حاكميتدولت با الگوی حاكميتويژگی
بيـن قـدرت محلـی و مشاركت نزديـك  ارتبـاط 

نخبـگان بازار؛ سـاير بخش هـا نيز چنين 
دارند وضعيتـی 

عـدم تعامـل بيـن قدرت محلـی و بخش 
نيازمنـد  ارتبـاط  برقـراری  بـرای  بـازار؛ 

اسـت قانون 
ارتبـاط سلسـله مراتبـی بيـن بازيگـران شبكه های داوطلبانه بر پايه اعتماد همكاری

محلـی و بازيگـران خـارج از محـل
و ثبات؛ همكاری دراز مدتپايداری نمايشـی  مـدت،  كوتـاه  ثبـات،  بـی 

ابـزاری
در استقلال و آزادی عمل منابـع  تأميـن  و  هدف گـذاری  بـالا؛ 

)محلـی( محـل 
پاييـن؛ تعييـن هـدف و تأميـن منابـع از 
خـارج و توسـط عوامـل خارجـی )خارج 

از محـل(
سـطح نفوذ در  سـلطه  اعمـال  و  رهبـری 

منطقـه، شـهرك ها و شـهر خواهـد بـود 
)اعمـال نفـوذ توسـط سـطوح محلـی در 

سـطح منطقـه و محـل اسـت(

نفـوذ وجـود نـدارد؛ برخـی همكاريها نيز 
نمايشـی است

در خارج تعيين می   شودمحلی؛ و در سطح محل تعيين می   شوداهداف
سينرژی يا قدرت 

مضاعف
تركيب بخـش خصوصی و عمومی   قدرتی 
بـرای دسـتيابی به ديگـر اهـداف تعيين 

نشـده  ايجـاد می   كند

همـكاری در حـد صفـر يـا پاييـن تـر از 
اسـت صفر 

جدول 5. ويژگيهای دولت در الگوی حاكميت شهری
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و آرامـش در بيـن  آنهـا بـه وجـود خواهـد آمـد.
كـه  می شـود  موجـب  تصميم گيـری  در  مشـاركت 
شـهروندان نتيجه مشـاركت خـود را لمـس می   كنند و 
در زمانـی كـه در تصميم گيری از نظرات آن ها اسـتفاده 
می   برنـد.  پـی  مشـاركت  در  خـود  قـدرت  بـه  شـود 
اخـذ  در  شـهروندان  مشـاركت  ارنشـتاين  پلـكان  در 

تصميمـات و هم چنيـن در امـور اجرايـی بـه  كنتـرل 
كامـل منجـر می   شـود كـه بـه بيانـی ديگـر »كنتـرل 
.)27:P ,2005,Healy( اجتماعـی« ناميـده شـده اسـت

مفهوم مشاركت 
»مشـاركت« كلمـه اي عربـي و از بـاب مفاعله اسـت؛ و 
معـادل فارسـي آن همياري، همراهي و شـريك شـدن 

26 :2005 ,Healy  :نمودار 3. نردبان هشت پله ای مشاركت ارنشتاين؛ ماخذ

كالبدی )كاربری زمين(؛ اقتصادی- مالی         عرصه ها
زيست محيطی

سازمانی- اداریاجتماعی- فرهنگی

   سطوح

ملّی
ايالتی

منطقه ای
كلان شهری
محلی/شهری

محله ای

نمودار 4. فرايند برنامه ريزی يکپارچه مديريت شهري؛ ماخذ: نگارندگان.
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و همدسـت شـدن در كارهـا و همـكاري كـردن اسـت. 
بـه عبـارت ديگـر مشـاركت بـه معنـاي شـريك كردن 
متقابل در امري اسـت )زيركي، 1380، ص 17(. ريشـه  
لاتيـن ايـن كلمـه از واژه participate بـه معناي با خود 
داشـتن و از نفس خويش چيزي از غير داشـتن، سهمي 
در چيـزي غير از خود داشـتن اسـت. در دايرۀ  المعارف 
علـوم اجتماعي نيز مشـاركت به معناي شـركت فعالانه 
انسـان ها در حيات سياسـي، اقتصادي، فرهنگي و بطور 
كلـي تمامـي ابعاد حيات خود آمده اسـت )سـاروخاني، 
1374(. در ادامـه بـه برخـی از تعاريـف در ايـن رابطـه 

اشـاره می شود:
1. مشـاركت عبارت اسـت از متشـكل كردن گرو ههای 
محـروم از مزايـای اجتماعـی بـه منظـور تاميـن برخی 
نيازهـای ضـروری آنها )كه دولـت آن را تامين نمی كند 
و يـا خـارج از تـوان مالـی او باشـد( از طريـق خودياری 

)بنـار، 1384، ص 23(.
2. مشـاركت در حقيقـت امـری اسـت كـه انسـان های 
و  كـرده  هدايـت  توانمنـدی  سـوی  بـه  را  ناتـوان 
توانايی هـای بالقـوه آنـان را به بالفعل تبديـل می نمايد 
و بـر قدرتشـان بـرای بهره گيـری از زندگی مـی افزايد 

لنگـرودی؛ 1382، ص 81(.  )مطيعـی 
سـازمان ملل در سـال 1981 فرآيند مشاركت را »ايجاد 
فرصت هايـي كـه همـه اعضـاي يـك اجتمـاع محلي و 
جامعـه ي بزرگتـر را قادر به مشـاركت فعـال و موثر در 
فرآينـد توسـعه و بهره برداري از ثمرات و منافع توسـعه 

.)1987 ,UN( »نماينـد تعريف نموده اسـت
بايـد به مشـاركت بـه عنوان ابزار توسـعه نگاه كـرد. اگر 
توسـعه را يـك انديشـه و تفكـر تلقـی كنيم، مشـاركت 
بـه عنـوان يـك وسـيله اسـت. در واقـع نتيجه توسـعه، 
توانمندسـازی مـردم اسـت و تواناسـازی يعنـی دانايی، 
كارايـی و پايـداری. همچنين بايد اشـاره داشـت كه؛ در 
متـون مختلـف از مشـاركت تعاريـف متعـددي صورت 
گرفتـه اسـت كـه هـر كـدام از ايـن تعابيـر و تعاريـف 
از  تجـارب شـخصي  و  نظـري  رويكـرد  بـه  توجـه  بـا 
ديدگاه هاي متفاوتي سرچشـمه گرفته اسـت. مشاركت 
درگيـري ذهنـي و عاطفـي اشـخاص در موقعيت هـاي 

بـراي  تـا  بر-مي انگيـزد  را  آنـان  كـه  اسـت  گروهـي 
دسـتيابي به هدف هـاي گروهي يكديگـر را ياري دهند 
و در مسـئوليت كار شـريك شـوند )علوي تبار، 1379، 
ص 15(. در ايـن تعريـف سـه جـزء مهـم وجـود دارد: 
»درگيـر شـدن«، »يـاري دادن و مسـئوليت«، »درك 
عميـق«. ايـن تعريف مسـتلزم مرور اجمالي بر اين سـه 

اسـت. جزء 
1. الـف- درگيـري ذهنـي و عاطفـي: در مرتبه نخسـت 
و شـايد پيـش از هـر چيـز ديگر، مشـاركت بـه معناي 
درگيـري ذهنـي و عاطفـي بـوده، تنها به كوشـش هاي 
بدنـي محـدود نمي شـود. در مشـاركت، خـود شـخص 
نيـز درگيـر اسـت و تنهـا مهـارت و توانايي هـاي وي و 
يـا امكانـات فراهـم شـده توسـط او درگير نيسـت. اين 
درگيـري روانشـناختي اسـت نه جسـماني. انسـاني كه 
مشـاركت مي كنـد، خود-درگير اسـت و نـه كار-درگير.

2. ب- انگيـزش براي ياري دادن: شـخص در مشـاركت 
ايـن فرصـت را مي يابد كـه از ايـن قابليت هـا، ابتكارات 
هدف هـاي  بـه  دسـتيابي  بـراي  خـود  آفرينندگـي  و 
گروهـي اسـتفاده نمايـد. از اين رو مشـاركت بـا موافقت 
فـرق دارد. در موافقـت، موافقـت كننـده، يـاري ويژه اي 
نمي كنـد بلكه تنها آنچـه را كه پيش رويـش مي گذارند 
تصويـب مي كنـد. در واقـع در موافقـت، نقـش اصلي را 
بـا  تـا  مي كوشـد  كـه  مي كنـد  بـازي  تصميم گيرنـده 
اسـتفاده از توانايي هـاي خويـش، جمـع را بـه موافقـت 
وا دارد. امـا مشـاركت چيـزي بيـش از گرفتـن موافقت 
از پيـش گرفتـه شـده  از يـك جمـع بـراي تصميـم 
دوسـويه  اجتماعـي  دادوسـتد  يـك  مشـاركت  اسـت. 
ميـان مـردم اسـت و نـه روش قبولانـدن انديشـه هاي 
مسـئولان بالادسـت در واقـع در مشـاركت، نقش اصلي 
با مشـاركت كننده اسـت كه مي كوشـد تـا توانايي هاي 

خويش را آشـكار سـازد.
را  اشـخاص  مشـاركت،  مسـئوليت:  پذيـرش  ج-   .3
برمي انگيزانـد تا در كوشـش هاي گروه، خود مسـئوليت 
بپذيـرد. در واقـع مشـاركت هنگامي تحقـق مي يابد كه 
بي تفاوتـي و بي مسـئوليتي جـاي خـود را بـه احسـاس 
وابسـتگي و مسـئوليت بدهـد )علوي تبـار، 1387، ص 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

23
-1

1-
14

 ]
 

                            12 / 27

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-436-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 38 بهار 94
No.38 Spring 2015 

285

.)15-16
مفهوم مديريت مشاركتي

مديريـت مشـاركتي يعنـي درگيـر شـدن كاركنـان در 
فرآينـد تصميم گيـري، دعـوت از همـه افـراد بـه تفكـر 
راهبـردي و قبـول مسـئوليت فـردي بـراي كيفيت كار 
و توليـدات آنهـا، حمايـت و پـاداش رفتـار كاركنان كه 
از ديـد آنهـا لحظـه بـه لحظـه اربـاب رجـوع را ارضـا و 
عملكـرد سـازمان را بهبـود مي بخشـد. در هـر حالـت، 
مدل مشـاركتي، نظـارت اصلي بر سـازماندهي تربيت و 
راهنمايـي كاركنان، همچنين خودكنترلي را مسـتثني 
نمي كنـد. بـه واقـع مديريـت مشـاركتي ارتبـاط دايـم، 
متقابـل و نزديك بين مديريت ارشـد و كاركنان اسـت. 
عناصـر اوليـه پايه اي بـراي مديريت مشـاركتي عبارتند 

از: 
1. تسـهيم اطلاعـات مربـوط به مسـائل كسـب و كار و 

آن،  نتايج 
2. جبران خدمت براي آن نتايج، 

3. دانشـي كـه به افـراد اجازه درك و سـهيم شـدن در 
آن نتايـج را مي دهـد و 

4. داشـتن قدرتـي كـه آنهـا را در تصميم گيـري يـاري 
مي كند. »اسـپراتيزر« عنصر پنجمـي را به اين 4 عنصر 
اضافـه مي كنـد و ايـن نكتـه را بـه اثبات مي رسـاند كه 
موقعيـت براي كسـي كـه در آن كار مي كنـد، معني دار 

است.
انواع مشاركت

اگـر بخواهيـم يـك تقسـيم بنـدی كلـی از مشـاركت 
داشـته باشـيم، می تـوان آن را بـه سـه نـوع مشـاركت 
و  فرهنگـی  و  فكـری  ،مشـاركت  اقتصـادی  و  مالـی 

مشـاركت سياسـی تقسـيم كـرد.
افـراد  ايـن نـوع مشـاركت  1. »مشـاركت مالـی«: در 
يـك گـروه يـا جامعـه بـه منظـور پيشـبرد سـريع امور 
و مقاصـدی معيـن مشـاركت مالـی كرده و بـا پرداخت 

وجـه عمـلا در اجـرای يـك كار شـركت مـی كننـد.
2. »مشـاركت فكری و فرهنگی«: در اين نوع مشـاركت 
افـراد بـرای ارتقـاء و بالا بـردن توانايـی و كيفيت عملی 
امـور انجـام مـی گيـرد. اسـاس كار بـر تحـول ذهنی و 

انديشـه اسـتوار اسـت و منظور آن اسـت كه تا ارتقاء و 
تحـول ذهنی صورت نگيرد مشـاركت بـه مفهوم وافعی 

تحقـق پيدا نمـی كند.
3. »مشـاركت سياسـی«: در اين نوع، بيشـتر به حضور 

افراد در تعيين سرنوشـت سياسـی تاكيد دارد.
عـلاوه بـر ايـن، انـواع متفاوتی از مشـاركت را مـی توان 

برشمرد: 
1. »مشـاركت سـازمانی« )نهـادی( همچون مشـاركت 
شـهروندان در فعاليـت بنيادهـا، نهادهـا و سـازمان ها. 

2. »مشاركت بعدی«، 
3. »مشاركت اجتماعی» )غير سازمانی( و 

4. »همـكاری خودجـوش بيـن مـردم«، بـدون وجـود 
نظـام سـازمانی يـا برنامه ای خـاص. اين نوع مشـاركت 
اگـر در نواحـی شـهری نهادينـه شـود مـی توانـد در 

توسـعه پايـدار نقـش مفيدی داشـته باشـد.
بـه  را  مشـاركت  انـواع  می تـوان  ديگـر  ديدگاهـی  از 

صـورت زيـر تقسـيم بنـدی كـرد: 
1. مشـاركت بيـن افـراد كـه بـه آن مشـاركت دوجانبه 

مـی گوينـد و خـود به خـود بوجـود مـی آيند؛
2. مشـاركت بيـن افـراد خيـر و افـراد آسـيب ديده كه 
از طريـق كمـك بـه افراد آسـيب ديـده همچـون دادن 
صدقـه، كمـك رسـانی و دادن هدايـا انجـام مـی گيرد؛

3. مشـاركت بيـن مـردم و دولت يا مشـاركت قراردادی 
كه موثرترين شـكل مشـاركت در فرآيند توسـعه است.

پيشينه فعاليت های مشاركتی در ايران
تشـكل های مردمـی در ايـران دارای سـوابق تاريخـی 
زندگـی  كـه  زمانـی  از  واقـع  در  ديرينـه ای هسـتند. 
اجتماعـی انسـان ها در روسـتاها و سـپس در شـهرها 
شـكل گرفـت نيـاز بـه ياری گـری و مشـاركت مطـرح 
شـد و كمـك توانمنـدان بـه ناتوانـان در اشـكال فردی 
و گروهـی شـكل گرفتـه و نهادينه شـده اسـت. به طور 
كلـی مـی تـوان دو الگـوی مشـاركت و بـه تبـع آن دو 
سـازمان سـنتی و مدنـی را از همديگـر تفكيـك كـرد:

كـه  اسـت  الگـوی سـنتی  مشـاركت،  اول  الگـوی   .1
حـول خـود سـازمان های سـنتی را شـكل داده اسـت. 
منظور از مشـاركت سـنتی مشـاركت بر اسـاس سنت، 
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عـرف، عـادت و مذهـب اسـت و ميـان افـراد جامعه به 
شـكل نهـادی و خودجـوش وجـود دارد. اين مشـاركت 
محصول گذشـت سـاليان دراز بوده اسـت و از گذشـته 
در ميـان مـردم وجود داشـته و از نسـلی به نسـل ديگر 
انتقـال يافتـه اسـت و پاسـخی بـه نيازهـای تحـولات 
تاريخـی بـوده انـد. در ايـن الگـو، دولت هيچ نقشـی در 
هدايـت و سـازماندهی نداشـته  و انجام كارهـا بر عهده 
مـردم اسـت )علـوي تبـار، ص 51(. اين الگـو علی رغم 
تحـولات اجتماعـی سـده اخيـر در جامعـه ايرانـی بـا 
اندكـی تغييـرات، هنـوز هـم بـا قـدرت در بسـياری از 
شـهرهای ايـران بـه حيـات خـود ادامـه می دهـد. اين 
الگـوی مشـاركت حـول خـود تشـكل-های مردمـی از 
جملـه كانونهـا و هيات های مذهبی، كانـون های قرض 
الحسـنه و غيره را شـكل داده اسـت و امروزه فعاليت در 

چارچـوب ايـن كانـون هـا انجـام می گيرد.
2. الگـوی دوم مشـاركت، مشـاركت جديـد و يـا مدنی 
اسـت. در اين الگو، مشـاركت بر اسـاس محركی اسـت 
كـه افـراد را به فعاليـت وا می دارد. ايـن محرك معمولا 
از جانـب سـازمان هـای دولتـی بـرای جلـب و افزايش 
مشـاركت مـردم در امـور مختلـف در قالـب برنامه های 
خـاص وارد مـی شـود. اين الگو مـی تواند اجبـاری و يا 
داوطلبانـه باشـد )همـان؛ ص 51(. اين الگـو حول خود 
سـازمان های متعددی را شـكل داده اسـت كه از جمله 
آنهـا مـی تـوان به شـوراها، شـوراياري هاي محلـه ايي،  
سـازمان هـای مـردم نهـاد و غيره اشـاره كـرد. تجربه و 
سـابقه ايـن الگـوی مشـاركتی در اداره شـهرها را مـی 
تـوان بـه زمان مشـروطيت و برپايی انجمـن های بلدی 

نسـبت داد )مهابـادی، 1380، ص 236(. 
پـس از پيـروزی انقـلاب اسـلامی از انجـا كـه يكـی از 
اهـداف عمـده انقـلاب تـلاش بـرای افزايش مشـاركت 
مـردم در امـور شـهر بـود، بـر اين اسـاس و بـا توجه به 
نقـش موثر سياسـت عـدم تمركـز در اداره امور عمومی 
و ضـرورت سـپردن امـور محلی به دسـت مـردم محل، 
تشـكيل شـوراهای اسـلامی مردمـی مـورد توجـه قرار 
گرفت و برای تامين مشـاركت مردم در پيشـبرد سـريع 
برنامـه های توسـعه جايـگاه ويژه ايی در قانون اساسـی 

بـه خـود اختصاص داد. در قانون اساسـی »اصول سـوم 
و هفتـم و صـدم« دربـاره شـوراها بحـث كـرده و بـه 
روشـنی اداره امـور كشـور را بـا اتـكا بـه آراء عمومـی و 
مشـاركت مـردم امكان پذير دانسـته اسـت. سـازمان ها 
و انجمـن هـاي غيردولتی در »اصل 26 قانون اساسـی« 
و »مـاده 98 قانـون برنامه چهارم توسـعه« مـورد تاكيد 
قـرار گرفتـه اسـت. سـازمان های غيردولتـي از جملـه 
دارای  و  نوپـا هسـتند  و  تاسـيس  تـازه  سـازمان های 
ويژگيهايـی هسـتند كـه انها را از سـازمان هـای دولتی 

متمايـز می سـازد كه عبارتنـد از:
الف- سـازمان هـای غير دولتـي با مشـاركت داوطلبانه 
شـكل  روش  يعنـی  گيرنـد،  مـی  شـكل  شـهروندان 
بـه  و  مـردم  از  گروهـی  توسـط  آنهـا  اداره  و  گيـری 
شـكل داوطلبانـه اسـت؛ ب- سـازمان های غيـر دولتی 
متشـكل از افـرادی هسـتند كـه انگيـزه بالايـی بـرای 
فعاليت گروهی در راسـتای هدف مشـخصی هسـتند و 
فعاليـت آنها معطوف به منافع همگانی اسـت. سـازمان 
غيرانتفاعـي، خدمت مدار و توسـعه محـور كه در جهت 
منافــع افراد جامعه عمل مــي نمايد؛ ج- سازمان های 
غيـر دولتـی غالبـا بـه دنبـال سـود بـه معنـای درآمـد 
زايی نيسـتند و اكثـرا به اصطلاح غير انتفاعی هسـتند. 
سـازماني كـه از نظر سـاختاري انعطاف پذيـر و مردمي 
اسـت و بـدون منفعـت طلبـي در جهـت ارائـه خدمات 
بـه جامعـه تلاش مـي كنـد؛ د- غالبا اين سـازمان ها با 
توجـه بـه اهـداف ويژه ايـی تعريـف می شـوند و هدف 
آن توانمندسـازي افـراد جامعـه اسـت؛ ه- سـازماني كه 
بـه هيـچ حزب سياسـي وابسـته نبـوده و به طـور كلي 
متعهـد بـه خدمت براي توسـعه و رفاه اجتماعي اسـت؛ 
و- سـازمان هـاي غير دولتـی با اراده دولت ها تاسـيس 

نشـده و توسـط دولـت هـا مديريت نمی شـوند.
در  دولتـی  سـازمان های  بـر  سـازمان ها  ايـن  مزيـت 
ايـن اسـت كـه ايـن سـازمان ها مي تواننـد مـردم فقير 
و افـراد آسـيب ديده و در معـرض آسـيب را در سـطح 
محـدود محلـه، روسـتا و غيـره شناسـايي كـرده و بـه 
آنهـا كمـك نماينـد. ايـن سـازمان ها بـه دليـل ماهيت 
داوطلبـي خـود بـا هزينه هـاي كمتـر، بهتريـن كارايي 
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را در خدمت رسـاني دارنـد سـازمان های مـردم نهـاد 
به وسـيله كار بـا گروههـاي جامعـه مشـاركت محلي را 
ارتقـا مــي بخشـند و بـر ابتـكارات خوديـاري محلي و 
كنتـرل برنامه هـا تاكيـد دارنـد و نهايتا اين سـازمان ها 
متناسـب بـا نيازهـا و شـرايط محلي نـوآوري مي كنند 

و خـود را بـا آنهـا تطبيق مــــــي دهند.
مشاركت و سازمان های غير دولتی

  NGO سـازمان هـای غيـر دولتی  كـه به طـور مخفف
بـا نـام سـازمان هـای  ايـران  خوانـده مـی شـود، در 
مَردُم نهَـاد يـا تشـكل هـای غيـر دولتـی شـناخته مـی 
شـوند. سـازمان های مردم نهـاد، اساسـا با تاكيد بر سـه 
اصـل داوطلبانـه، غيـر انتفاعی و غير سياسـی تشـكيل 
و تاسـيس مـی گردنـد و بودجه آن هـا از راههـای ذيل 

تاميـن می شـود:
»كمـك و هدايـای مردمـی؛ وقـف؛ كمك هـای مالی از 
سـازمان های دولتـی و غيردولتـی؛ كمك هـای مالـی از 
سـازمانهای بين المللـی )بـا رعايـت مقـررات مربوطـه(؛ 
وجـوه حاصـل از فعاليتهـای سـازمان و انجام پـروژه در 
چارچـوب اهـداف و اساسـنامه و آييـن نامـه سـازمان؛ 

حق عضويـت در سـازمان.« 
ويژگی های تشکل هاي داوطلب مردمي 

فعاليـت خـود  ادامـه  بـرای  تشـكل های غيـر دولتـی 
نيازمنـد ويژگی هايـی هسـتند كه ضامن بقـا و موفقيت 

آنهاسـت. رئـوس ايـن ويژگ هـا عبارتنـد از:
1. عضويت در آنها داوطلبانه و اختياری است.

2. تعييـن اهـداف در آنهـا براسـاس تعامـل ميـان اعضا 
صـورت مـی گيرد.

3. اعضـای آنهـا روابط افقـی و مبتنی بـر برابری حقوق 
با يكديگـر دارند.

4. كمتريـن وابسـتگی را بـه نهادهای صاحـب و اعمال 
كننـده قـدرت سياسـی در جامعـه يعنی دولـت دارند.

5. برای كسـب سـود و منفعت فعاليـت نمی كنند بلكه 
اهـداف غيـر انتفاعـی ماننـد كمـك بـه فقـرا، توجه به 

محيط زيسـت، بهداشـت و غيـره را دارند.
6. بـه عنـوان يـك ميانجـی يـا واسـطه ميـان دولـت و 
مـردم يـا حاميـان و گـروه های هـدف عمـل می كنند.

از عناصـر ضـروری  اجتماعـی كـه  7. مولـد سـرمايه 
اجتماعـی  و  اقتصـادی  توسـعه  بـه  دسـتيابی  بـرای 
اسـت،  دموكراتيـك  نهادهـای  عملكردمطلـوب  و 

شـند. با می 
مردمـي  داوطلـب  )غيردولتـي(  تشـكل  بنابرايـن، 
بـه  وابسـتگي  بـدون  مسـتقل،  نهادهـاي  از  عبـارت 
دولـت و غيرسياسياسـت كـه توسـط افـراد خيرخواه و 
بشردوسـت اداره مي شـود. اعضـاي تشـكل بـراي انجام 
هدفـي مشـترك و معيـن گرد هـم آمده اند تـا خدمات 
مشـخصي را به صـورت داوطلبانـه و غيرانتفاعـي انجام 
بـه  بـراي خدمـت  بـه مردمـي كـه  دهنـد و نسـبت 
آنهـا اعـلام موجوديـت نموده انـد، همـراه بـا احسـاس 

مسـئوليت پاسـخگو باشـند.
مديريـت محيـط زيسـت و اهداف سـازمان های 

غيردولتی
بـا توجـه به تعاريفي كـه از سـازمانهاي غيردولتي انجام 
شـد، اهـداف آنهـا را مي توان بـه طور خلاصه به شـرح 
زيـر دانسـت: توانمنـد سـاختن شـهروندان بـراي رفـع 
مشـكلات خويش بـه ويژه گروههـاي محروم؛ سـازمان 
دهـي و نهادينـه كـردن مشـاركتهاي شـهروندان؛ ارائه 
مشـاوره بـه نهادهـاي دولتـي؛ توجه به محيط زيسـت، 
كاسـتن آلودگيهـاي زيسـت محيطي و كنتـرل منابـع؛ 
ايجـاد ائتـلاف بيـن گروههـاي كوچك مـردم در زمينه 
هـاي بهداشـتي، محيـط زيسـت و ماننـد آنهـا؛ كاربرد 
روشـهاي موثـر و كارآمـد در انجـام امور؛ اشـتغال زايي 
بـراي فقيـران؛ افزايـش آگاهـي در ميـان شـهروندان 
از طريـق برنامـه هايـي ماننـد برنامـه ريـزي خانـواده؛ 
كاهـش هزينـه هاي انجـام امور؛ تشـويق ثروتمندان در 
كمـك به فقرا؛ كاهـش آلام فقرا، انجـام خدمات رفاهي 
و خيريـه اي بـراي محروميـن و معلوليـن ماننـد توزيع 

خوراك.
طبقه بندي تشكل هاي داوطلب مردمي در ايران

سـازمانهاي غيردولتـي را مي تـوان از نظر جهت گيري، 
سـطح عمليـات، دامنه فعاليت، موضـوع و نوع فعاليت و 

گروه هـای هدف طبقه بنـدي نمود:
1. سـازمان های غير دولتـی از نظر جهت گيري: »الف- 
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جهت گيـري خيرخواهانـه«: ايـن نوع سـازمان ها اغلب 
در فعاليت هـاي پدرسـالارانه از بـالا بـه پاييـن، درگيـر 
مي شـوند و بـه هدايـت فعاليتهايـي از قبيـل بـرآوردن 
نيازهـاي فقـرا، توزيع خوراك، پوشـاك يـا دارو، تدارك 
مسـكن، حمـل و نقـل، مدرسـه مي پردازنـد. چنيـن 
سـازمانهايي ممكـن اسـت در جريـان مصائـب طبيعي 
و انسـان سـاخت نيـز، فعاليت هـاي امـدادي بـه عهده 
بگيرنـد؛ »ب- جهت گيـري خدماتـي«: فعاليـت ايـن 
دسـته از سـازمانهاي غيردولتـي در حـوزه بهداشـت، 
برنامه ريـزي خانـواده و يـا خدمـات آموزشـي تعريـف 
می شـود كـه در ايـن فعاليتها سـازمان مربوطـه برنامه 
را طراحـي مي كنـد و انتظـار مـي رود كـه مـردم در 
اجـراي آن و نيز دريافت خدمات مشـاركت كنند؛ »پ- 
جهت گيـري مشـاركتي«: در ايـن جهت گيـري مـردم 
محلـي بـا كمك هـاي نقـدي، ابـزاركار، زميـن، مـواد، 
نيـروي انسـاني و غيـره در پـروژه هـاي خوديـار درگير 
مـي شـوند. در پـروژه هاي توسـعه محلي، مشـاركت با 
تعريـف نياز شـروع مي شـود و در مراحـل برنامه ريزي 
و اجـرا ادامـه مـي يابـد. تعاوني هـا اغلـب جهت گيري 
مشـاركتي دارنـد؛ »ت- جهت گيـري توانمندسـازي«: 
هـدف ايندسـته از سـازمان ها، علاوه بـر كمك به مردم 
فقيـر بـراي درك شـفاف تر عوامـل اجتماعي، سياسـي 
و اقتصـادي، تقويـت آگاهـي آنـان از قدرت بالقوه شـان 

بـراي كنتـرل زندگـي خود می باشـد. 
2. سـازمان های غيـر دولتـی از نظـر سـطح عمليـات: 
»الـف- سـازمان هاي معطـوف بـه اجتمـاع محلـي« : 
ايـن نـوع سـازمان ها از ابتكارهـاي خـود مـردم نشـأت 
مي گيرنـد. باشـگاه هاي ورزشـي، سـازمان هـاي زنان، 
مذهبـي  سـازمان هاي  و  همسـايگي  هـاي  سـازمان 
زيـادي  تنـوع  از  و  مي شـوند  شـامل  را  آموزشـي  يـا 
برخوردارنـد كـه تعـدادي از آنها از سـوي سـازمان های 
غيـر دولتـی ملـي يـا بيـن المللـي يـا كارگزاري هـاي 
دو جانبـه حمايـت مـي شـوند و برخـي ديگـر از آن 
هـا از كمـك خارجـي )ديگـران( بـي نيازنـد. تعـدادي 
از آنهـا بـراي ارتقـاي آگاهـي فقـراي شـهري يـا كمك 
بـه آنـان در فهـم حقـوق شـان بـراي دسـتيابي بـه 

خدمـات مـورد نيـاز فعاليـت مي كننـد. سـازمان هاي 
 ،UNDP2000 معطوف بـه اجتماع محلـی، طبق سـند
بـه  سـازمان هايـی گفتـه می شـود كه معمولا توسـط 
داوطلبـان تجهيـز مـي شـوند، بومـي، يعنـي متكي به 
سـنت ها يا كارآفرينـان اجتماعـي درون اجتماع محلي 
هسـتند،كوچك، غيررسـمي و متكـي بـر منابـع خـود 
مـی باشـند. ايـن سـازمان ها با منافـع دو جانبـه، اغلب 
بـه منظـور بهبـود درآمد اعضاي خود تاسـيس شـده و 
 UNDP,(.دربرگيرنـده فقـرا و افـراد فاقـد قدرت اسـت
مقيـاس«:  شـهر  سـازمان هاي  »ب-  Ibid,P.8(؛ 
سـازمانهاي غيردولتـي را كـه در مقيـاس يـك شـهر 
فعـال هسـتند دربرمي گيـرد. برخـي از ايـن سـازمانها 
بـه خاطـر اهداف ديگـري شـكل گرفته اند و بـه عنوان 
يكـي از فعاليتهـاي خـود در كمـك به فقـرا درگير مي 
شـوند، در حالـي كـه برخي ديگـر از آنها صرفـا با هدف 
كمـك بـه فقرا راه اندازي شـده اند؛ »پ- سـازمان های 
غيردولتـی ملـي«: اين نوع سـازمانها، در محـدوده يك 
كشـور فعاليت مـي كنند. سـازمانهاي غيـر دولتي ملي 
از سـطحي مياني حكايت دارند و به عنوان سـازمانهاي 
فرامحلـي، تعـدادي از سـازمان های غيـر دولتی محلي 
را كـه اهـداف كـم و بيش مشـابهي دارند گـرد هم مي 
آورنـد. سـازمان های غيـر دولتی ملـي، سـازمانهايي از 
قبيـل كميتـه بيـن المللـي صليب سـرخ و سـازمانهاي 
حرفـه اي و غيـره را شـامل مـي شـوند. جمعيت هلال 
احمر و جبهه سـبز ايران از اين نوع سـازمانها هسـتند؛ 
»ت- سـازمان هاي بين المللي«: سـازمان هايي هستند 
كـه حـوزه خود را عـلاوه بر كشـور مبدا در سـاير نقاط 
دنيـا نيـز بـه عنـوان كشـورهاي تحـت پوشـش تعريف 
مي كنـد. ايـن سـازمانها در نوع خـود اغلـب كارگزاران 
قـوي و موثـری هسـتند. چنيـن سـازمان هايی نوعاً در 
كشـورهای توسـعه يافتـه اداره و رهبـری مـی شـوند و 
عمليـات خود را در بيش از يك كشـور در حال توسـعه 

)10.cousins wilim.Ibid( .انجـام مـی دهنـد
3. طبقه بنـدی ســــازمــان های غيردولتـی از نظـر 
دامنـه فعاليـت: مسـاجد، تكايـا، هيات هـای مذهبـی 
و قهوه خانه هــــا را نهادهـــــای غيردولتـی سـنتی 
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از آن صندوق هـای قـرض  و پـس  قديمـی می داننـد 
حتـی  و  اسـلامی  انجمن هـای  خيريه هـا،  الحسـنه، 
دوره هـای فارغ التحصيلـی در دوران بعدتـر و سـپس 
اتحاديه هـا، اصنـاف و نظام هـای صنفـی و مهندسـی 
و غيـره، شـكل های جديدتـر سـازمان-های غيردولتـی 
سـازمان های  بنابرايـن  باشـند.  مـی  مردم نهـاد  يـا 
غيردولتـی را بـه لحـاظ قدمـت و نـوع و دامنـه فعاليت 
بـه دو گـروه سـنتی و مـدرن طبقـه بنـدی مـی كنند: 
»الف- تشـكل هاي سـنتي«: داشـتن ارتباط مسـتحكم 
و مـداوم با مـردم؛ اتكا به كمكهـاي مردمي و خصوصي 
بـراي تأميـن نيازهـاي مالـي؛ تأكيد بـر نيازهـاي مبرم 
مـردم؛ ارائـه خدمـات مشـخص و ملمـوس؛ مقاومـت و 
دوام در برابـر فشـارها و محدوديتهاي دولتي و محيطي 
)بـا اتـكا به نيـروي ايمـان مذهبـي(؛ »ب-تشـكل هاي 
نويـن« )مـدرن(: از نظـر تعـداد رو به افزايش هسـتند؛ 
اكثـراً اتـكا و وابسـتگي زيـادي بـه دولت دارند؛ بيشـتر 
بـه روندهـاي بيـن المللـي تكيه مـي كننـد و كمتر به 
نيازهـاي مـردم؛ برخـي از آنها از ظرفيتهـاي بالاي فني 
برخـوردار هسـتند؛ اكثـر آنهـا بـا زبـان و رفتـار دولـت 
و مؤسسـه هـاي بيـن المللـي آشـنا هسـتند. موضـوع 
و نـوع فعاليـت سـازمان هـاي غيردولتـي و گـروه های 
هـدف آن هـا از تنـوع بسـيار زيـادی برخـوردار اسـت: 
كارگزاريهـاي امـدادي و رفاهـي؛ سـازمانهاي نوآور فني 
؛ پيمانـكاران خدمـات عمومـي؛ كارگزاريهـاي توسـعه 
مردمـي ؛ سـازمانهاي خودجـوش توسـعه؛ گروههـا و 

شـبكه هاي مدافـع 
وضعيت موجود سازمان هاي غيردولتی

نهادهـا و تشـكل هاي مردمـي را مي تـوان در دو گـروه 
سـنتي و مدنـي طبقـه بندی كـرد. اطلاعـات دقيقي از 
نهادهـاي مردمي سـنتي به دليل غيررسـمي بودنشـان 
در دسـت نيسـت امـا از سـازمان هاي مدنـي و يـا از 
سـازمان هاي غيـر دولتـي بـه خاطر بعد رسـمي و ثبت 
آنهـا مـي توان اطلاعات نسـبي ارائه كرد. سـازمان های 
غيردولتـي را مـی تـوان بر اسـاس معيارهـای گوناگون 
از جملـه فعاليـت، موضـوع فعاليـت و سـطح فعاليت به 
گونـه هـای مختلفـی تقسـيم كـرد. بانـك جهانـي اين 

سـازمان هـا را بـه دو گونـه سـازمان هـای اجرايـی و 
ترويجـی طبقـه بنـدی كرده اسـت:

1. سـازمان های اجرايـی بـر اسـاس گسـتره فعاليـت 
بـه چهـار دسـته سـازمان های غيردولتی محلـه محور، 
سـازمانهاي  مقيـاس،  شـهر  غيردولتـی  سـازمان های 
غيردولتـی ملـي و سـازمان هاي غيردولتـی بين المللي 

تقسـيم می شـوند. 
2. سـازمان های ترويجی به موضوع فعاليت سـازمان ها 

اشاره دارد. 
»كلارك« بـر اسـاس فعاليت، سـازمان هـای غيردولتي 

را بـه شـش گروه:
1. سازمانهاي رفاهي،  

2. سازمانهاي فعال در زمينه نوآوري هاي فني،  
3. پيمانكاران خدمات دولتي، 

4. سـازمانهاي توسـعه  كـه حـول محـور خوديـاري، 
توسـعه اجتماعـي و ايجـاد دموكراسـي فعاليـت دارند، 

5. سازمانهاي حمايت از فقرا و 
6. گروهها يا شبكه هاي حمايتي تقسيم می كند. 

بر اسـاس موضـوع فعاليت، سـازمان هـای غيردولتي را 
مـی تـوان به چهار دسـته:
1. »سازمانهاي تبليغاتي«، 
2. »سازمانهاي تخصصي«، 

3. »سازمانهاي عام« و 
4. »سازمانهاي بشردوستانه« طبقه بندی كرد. 

بـه لحـاظ جهت گيـری سـازمان های غيردولتـی را می 
تـوان در چهـار گروه:

1. »جهت گيري خيريه«، 
2. »جهت گيري خدماتي«، 

3. »جهت گيري مشاركتي« و 
4. »جهت گيري توانمندسازي« طبقه بندی كرد. 

سـازمانهاي غيردولتـي بــا ايفـاي نقشـهاي نظارتـي، 
بسـيج، جـذب و هدايت منابع انسـاني، مـادي و معنوي 
مـي تواننـد بهتريـن نمـود از مشـاركت مردمي باشـند 
كـه با انسـجام بخشـي بـه گروههاي انسـاني هم هدف، 
راه گشـاي دسـتيابي به اهداف توسـعه پايـدار در منابع 
ملـي باشـند. سـازمانهاي غيردولتـي در كنـار بخـش 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

23
-1

1-
14

 ]
 

                            17 / 27

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-436-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 38 بهار 94
No.38 Spring 2015 

290

خصوصي و دولت، ركن سـوم توسـعه پايدار را تشـكيل 
1 مي دهنـد. 

بـر اسـاس اطلاعـات مركـز آمار ايـران در سـال 1383، 
7953 سـازمان غيردولتی در ايران فعاليت داشـتند كه 
53 درصـد آنهـا بـه ثبـت رسـيده و 47 درصـد به ثبت 
نرسـيده اسـت. 89 درصـد سـازمان هـا دارای مجـوز و 
11 درصـد بدون محوز بودنـد. 92 درصد دارای فعاليت 
مسـتمر و 8 درصد دارای فعالبت غيرمسـتمر هسـتند. 
16 درصـد سـازمان هـای فعـال در كشـور در تهـران 
مشـغول فعاليـت هسـتند كـه 71 درصـد انها بـه ثبت 
رسـيده و 29 درصـد ثبـت نشـده انـد. همچنيـن 91 
درصـد دارای مجـوز و 9 درصـد بـدون مجـوز هسـتند. 
تعداد نيروی انسـانی فعال در سـازمان هـای غيردولتی 
در كل كشـور 291271 نفر اسـت كـه از اين تعداد 14 
درصـد بـه صـورت پـاره وقـت و 86 درصـد بـه صورت 
تمام وقت مشـغول به فعاليت در سـازمان هسـتند. 49 
درصـد فعـالان از زنـان و 51 درصـد ازمـردان اسـت. از 
كل نيروی انسـانی فعال در سـازمان های غيردولتی 22 
درصـد دارای تحصيـلات زيـر ديپلـم، 37 درصد ديپلم 
و فـوق ديپلـم، 32 درصد ليسـانس و فوق ليسـانس، 8 
درصـد دكتـری و 1 درصـد دارای تحصيـلات حـوزوی 
هسـتند. تعـداد نيروی انسـانی فعـال در سـازمان های 
غيردولتـی در تهـران 87439 نفـر )معـادل 30 درصـد 
نيـروی انسـانی كل كشـور( اسـت كـه 62 درصـد آنهـا 
از فعـالان زن و 38 درصـد از فعـالان مـرد اسـت. 15 
درصـد بـه صـورت تمـام وقـت و 85 درصد بـه صورت 

پـاره وقت مشـغول بـه فعاليت هسـتند. 
اطلاعـات موجـود نشـان مـی دهـد كـه در كشـور مـا 

بـه دليـل زمينه هـای ريشـه دار فرهنگـی و اجتماعی، 
بيشـترين زمينه های فعاليت سـازمان هـای غيردولتی 
در حوزه هـای اجتماعـی و خيريـه و حمايتـی اسـت. 
بنابرايـن ظرفيت هـای مناسـب در ايـن زمينه هـا در 
سـازمان هـای غيردولتـی وجـود دارد كه می تـوان آنها 
را در راسـتای »بهبود وضعيت زيسـت محيطي« بسـيج 

كرد. 
مشاركت در مديريت زيست محيطي

بـه دنبـال طـرح مقوله  مشـاركت و محافظـت از محيط 
زيسـت و رواج فرهنـگ زيسـت محيطـي نظريه هـا و 
ديدگاه هـاي گوناگونـي مطـرح گرديده اسـت. در ادامه 
بـه اختصـار نظريات مهـم و مرتبط شـامل »نظريه های 
جمعيـت  »نظريـه  محيط زيسـت«،  جامعه شـناختی 
»نظريه هـاي  آموزشـی«،  »نظريه هـاي   شـناختی«، 
فرهنگـي« و »نظريـه اكوفمنيسـت« بيـان مي شـود2:

1.»نظريـات جامعـه شـناختي«: بـا توجـه بـه تحولاتی 
كـه در سـالهای اخيـر صـورت گرفتـه رابطـه جامعـه 
شـده  نزديك تـر  شـهری  زيسـت  محيـط  و  شناسـی 
و جامعه شناسـان در نظـرات خـود بـه محيـط زيسـت 
شـهری و ارتبـاط آن بـا انسـان و جامعـه پرداخته انـد. 
بـرای نمونـه بـه نظـر ماركـوزه مي توان اشـاره داشـت. 
ماركـوزه معتقـد اسـت “تفكر و عمـل بايد تغييـر يابد، 
زيبايـی  بـه  مصرف مـداری  و  كمـی  ديـدگاه  تغييـر 
شـناختی، اسـاس ايـن دگرگونی می باشـد. وی جنبش 
زيسـت محيطـی را جنبـش رهايـی بخـش سياسـی و 
روانشـناختی می بينـد”. همچنيـن نظريـات مختلفـي 
وجـود دارد كـه نشـان دهنده ارتبـاط عوامـل اجتماعي 
و فرهنگـي با ارتقاء محيط زيسـت شـهري مي باشـد. از 
1. سازمان های غيردولتی در ايران در عرصه های متنوعی فعاليت می كنند. 31 درصد در حوزه آموزشی، 26 درصد در حوزه اجتماعی و مشخصا 8 
درصد از آنها در حوزه آسيب ديدگان اجتماعی، 3 درصد در زمينه ادبی، 10 درصد در زمينه بهداشت و درمان، 19 درصد در حوزه های مالی و قرض 
الحسنه، 7 درصد در زمينه توان بخشی، 22 درصد در زمينه های حمايتی، 13 درصد در زمينه علمی و پژوهشی، 3 درصد در زمينه عمران و آبادی، 
37 درصد در حوزه فرهنگ، 8 درصد در امور گردشگری، 8 درصد در زمينه محيط زيست، 14 درصد در زمينه های مذهبی، 25 درصد در زمينه امور 
خيريه، 10 درصد در حوزه ورزش، 11 درصد در حوزه هنر مشغول به فعاليت هستند. حوزه های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، امور خيريه، حمايتی 
و مذهبی از مهمترين حوزه های فعاليت سازمان های غيردولتی در كشور است. در تهران حوزه های فرهنگی )31 درصد(، اجتماعی )24 درصد( 
و مشخصا 6 درصد انها در زمينه آسيب ديدگان اجتماعی، امور خيريه )25 درصد(، بهداشت و درمان )21 درصد(، حمايتی )23 درصد( و علمی و 

پژوهشی )22 درصد( از مهمترين حوزه های فعاليت سازمان های غيردولتی محسوب می شوند.
2. براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه ر.ك: پولادي، ا.، )1389(. طرح پژوهشي بررسی نقش اجتماعی فرهنگی زنان  شهر مشهد در ارتقاء كيفی محيط 

زيست شهری، مديريت توسعه و پژوهش شهرداري مشهد.  
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آن جملـه مي تـوان بـه نظريه تقسـيم كار اميل دوركيم 
اشـاره كـرد. دوركيم جوامـع را به دو نوع تقسـيم كرده 
و بـراي هـر يـك، همبسـتگي خاصـي را مطـرح كـرده 
اسـت. »در جوامـع كهـن و گذشـته كـه تقسـيم كار 
وجـود نداشـته، همبسـتگی مكانيكی خودبخـود حاكم 
بـوده، امـا در جوامـع جديد و پيشـرفته كه تقسـيم كار 
از مشـخصات آن اسـت، همبسـتگی ارگانيك يا  اندامی 
حاكـم می باشـد«. بـر طبـق ايـن نظريـه مـردم جامعه 
امـروزي خود را فقط مسـئول امور مربوط به خودشـان 
مي داننـد و بـراي هـر كاري از نهـاد، واحـد يـا شـخص 
به خصوصـي انتظـار دارنـد و همين مسـئله در خصوص 
مسـائل محيط زيسـت شـهري نيـز حاكم اسـت. يعني 
آنچـه مربـوط بـه محيـط زيسـت شـهري مي باشـد، 
جـزء وظايـف نهـاد يـا سـازماني خـاص مي داننـد و به 
راحتـي از آن حيطـه كنـار مي كشـند. در واقـع همـان 
همبسـتگی ارگانيكـی بـر دنيـای امـروز حاكـم اسـت. 
»فيـش بـاج و آج زين« در دهه 90 بر اسـاس تحقيقات 
خـود اظهـار داشـتند كـه پايـگاه اجتماعـي، اقتصـادي 
افـراد در نگـرش آنهـا نسـبت بـه انـرژي و مصـرف آن 
مؤثـر مي باشـد و هميـن امـر يـك رابطـه غيرمسـتقيم 
را بيـن وضعيـت اجتماعـي و اقتصـادي فـرد بـا مصرف 
انـرژي و اسـتفاده از طبيعـت برقـرار مي كند. بر اسـاس 
ايـن نظريـه مي توان نتيجـه گرفت كه پايـگاه اقتصادي 
تأثيـر  رفتـار وي  و  تفكـر  نـوع  بـه  فـرد  اجتماعـي  و 
مي گـذارد و محيـط و طبيعـت، يكـي از نقـاط دايـره 

رفتـاري شـخص مي باشـد.1
كـه  داد  نشـان  »هانشـل«2  آموزشـي«:  »نظريـات   .2
آمـوزش ضمـن خدمـت محيط زيسـت توأم بـا مطالب 
اتخـاذ  و  اطلاعـات  افزايـش  نظـر  از  كلاس  تكميلـی 
گرايشـات مثبـت در قبـال محيـط زيسـت شـهری و 
آگاهـی از نقـش انسـان در برابر آن، دسـتاوردهای قابل 

توجهـی را بدنبـال داشـته اسـت. بـا اسـتفاده از ايـن 
يافته هـا می تـوان گفـت، معلمينـی كـه دوره آموزشـی 
ضمـن خدمـت را در آمـوزش محيـط زيسـت شـهری 
گذرانيده انـد، گرايش بيشـتری به توسـعه افـكار مثبت 
نسـبت بـه موضـوع محيـط زيسـت شـهری خواهنـد 

داشت.
3. »نظريـات فرهنگي«: افراد بسـياري در مورد فرهنگ 
و تأثيـر آن بـر فـرد و تأثيرپذيري آن، تحقيق و بررسـي 
كرده انـد. امـا نقطـه مشـترك آنهـا تعامـل بين انسـان 
ارتبـاط  بررسـي  بـه  منظـور  اسـت.  بـوده  فرهنـگ  و 
فرهنـگ بـا رفتـار محيـط زيسـت شـهري و ارتقـاء آن 
از دو نظريـه اسـتفاه شـده، كـه در ادامـه بـه توضيـح 
آنهـا پرداختـه مي شـود. بسـياري از رفتارهـاي آلـوده 
كننـده محيط زيسـت شـهري ناشـي از تأخـر فرهنگي 
مي باشـد. اصـلاح و بـالا رفتـن سـطح فرهنـگ زيسـت 
محيطـي نـه تنهـا موجـب كاهـش آلودگـي مي گـردد 
بلكـه گرايـش مـردم نسـبت بـه كنتـرل و تحت فشـار 
قـرار دادن عوامـل نهـادي آلودگي نيز افزايـش مي يابد. 
عقـب ماندگـي جوامع جهان سـوم، موجـب مي گردد تا 
بـراي پيشـرفت، به اقدامات خشـونت آميز دسـت بزنند 
و هميـن اقدامـات، تعـادل نظـم، طبيعـت و فرهنـگ 
را بـر هـم مي زنـد. در نظريـه دوم بـر آداب و رسـوم و 
عرف هـاي اجتماعـي تأكيـد كرده انـد.3 بـر اسـاس اين 
نظريـه چهارچـوب نـگاه انسـان و دانش آنها نسـبت به 
جهـان و همچنيـن تصـورات و آرزوها، توسـط محتواي 
فرهنگي سـاخته مي شـود كـه در آن زندگـي مي كنيم. 
بديـن طريـق دربـاره جهان، آمـوزش مي بينيـم. به نظر 
آنهـا حتـي پاسـخ هاي عاطفـي مـردم، يـك محصـول 
فرهنگـي شـناخته مي شـود. براسـاس چنيـن نظراتـي 
مي تـوان نتيجـه گرفـت كـه مـردم بـر اسـاس فرهنگ 
خـود، عمـل مي كننـد و رفتـار محيط زيسـت شـهري 

1. براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه ر.ك: )*( بری، ج.، )1380(. محيط زيست و نظريه اجتماعی، حسن پويان و نيره توكلی، چاپ اول؛ و )*( كوزر، 
ل.، )1379(. زندگی و  انديشه بزرگان جامعه شناسی. محسن ثلاثی. چاپ هشتم، انتشارات علمی.

2. Hanshel
3. براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه ر.ك: پولادي، ا.، )1389(. طرح پژوهشي بررسی نقش اجتماعی فرهنگی زنان  شهر مشهد در ارتقاء كيفی محيط 

زيست شهری، مديريت توسعه و پژوهش شهرداري مشهد.  
2. Daniel bautkin
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انعكاسـي از فرهنـگ حاكـم بـر جامعـه مي باشـد، بـا 
اسـتفاده از عقيـده و باور مردم، مي تـوان نگرش و رفتار 
آنهـا را تغييـر داد و ايـن امـر در حـوزه محيـط زيسـت 

شـهري نيـز امكان پذيـر مي باشـد.
4. »نظريات جمعيت شـناختي«: طبق نظر »بوتكين«4  
يكـی از عوامـل ايجـاد بحـران محيط زيسـت شـهری، 
جمعيـت می باشـد. از زمـان آفرينـش انسـان، پيوند در 
جنـس زن و مـرد نيـز همـراه آدمی بـوده و ايـن پيوند، 
تولد انسـانهای ديگری را بدنبال داشـته اسـت و دوباره 
پيونـد و دوباره تولد و اين چرخه همچنان ادامه داشـت 
و هيـچ كـس به ايـن موضوع فكـر نمی كرد آيـا زمين، 
گنجايـش افزايـش سـاكنينش را دارد؟ در سـال 1798 
هيچكـس هماننـد »مالتـوس« بطـور جدی و رسـمی، 
بحـران جمعيـت را مطـرح نكـرده بـود »اصـل نظريـه 
او حـول ايـن محـور می چرخـد كـه علي رغـم افزايـش 
هندسـی جمعيـت، منابـع غذايـی بـه شـكل حسـابی، 
افزايـش می يابـد كه نهايتـاً در صـورت افزايش جمعيت 
دنيـا بـا كمبـود غذا مواجـه خواهد شـد و ايـن كمبود، 
سـاير منابـع را تهديـد می كنـد و بقـای انسـان دچـار 
اختـلال می شـود«. بـا توجـه به آنكـه ميـزان جمعيت 
بـر محيط زيسـت شـهری آن منطقـه مؤثر اسـت، بايد 
بـا اجـرای برنامه ريزی هـای صحيـح از افزايش جمعيت 

منطقـه جلوگيـری كرد.
5. »نظريـات اكوفمنيسـت«: محيـط و طبيعـت جـزء 
مـواردی می باشـد كـه متأثـر از رفتارهـای مسـتقيم و 
غيرمسـتقيم مردان و زنان اسـت و تفكر، رفتار و بينش 
ايـن دو جنـس، بـر چگونگـی و كيفيت محيط زيسـت 
شـهری، مؤثـر خواهـد بـود. »رزمـری رويتـر«  معتقـد 
اسـت كه متصـل كردن حركت زيسـت بودم شـناختی 
و جنبـش  فمنيسـتی، يكـی از شـروط پيـروزی هر دو 
جنبـش می باشـد. محيـط زيسـت شـهري را نمي توان 
بـه دور از جنسـيت مـورد بررسـي قـرار داد. طرفـداران 
جنبش فمنيسـتي و جنبـش طرفداران محيط زيسـت 
شـهري بـه منظـور برتـر نشـان دادن نگـرش زيسـت 
شـهري زنـان بـر مـردان، كلماتـي ماننـد زميـن بكـو، 
مـام زميـن، تأكيـد كرده انـد، چراكـه اينگونـه واژه هـا 

ايـن  از  ديگـري  نـوع  مي باشـند.  زن  جنـس  يـادآور 
نظريـه بنـام »اكوفمنيسـم مقاومتـي« بـر ايـن عقيـده 
پافشـاري مي كنـد كـه فكـر زنـان بيشـتر از مـردان در 
زمينـه محيط زيسـت شـهري، فعاليـت دارد. در بعضي 
از مبـارزات به خصـوص از نظر بهداشـتي يا معـاش و يا 
مـواردي كـه به سـلامت كودكان اسـت، زنان پيشـقدم 
ترنـد. به خصـوص در بعضـي مـوارد كـه شـخصاً ذينفع 
مي باشـند، مثـل كنترل مواليـد و جمعيـت. حتي زنان 
در خـط مقـدم بسـياري از مبـارزات زيسـت محيطـي، 
حضـور دارنـد. در ايـن خصـوص مي تـوان بـه »جنبش 
چيپكـو« در هندوسـتان كـه توسـط زنـان محلـي بـر 
عليـه الوارسـازي تجارتـي يـا اردوي صلـح در گرينهـام 
انگلسـتان اتفـاق افتـاده اشـاره نمـود ]6[. نقـش زنـان 
در  به خصـوص  شـهري  زيسـت  محيـط  از  دفـاع  در 
توليـد مثـل و  ماننـد  جاهايـي كـه ذينفـع هسـتند، 
جمعيـت، بيشـتر از مردان مشـاهده شـده اسـت. اكثراً 
بـر ايـن عقـده پافشـاري مي كنند كـه بـراي جلوگيري 
از ظهـور مسـائل محيط زيسـت شـهري در كشـورهاي 
رو بـه توسـعه، دادن حقـوق و اختيـارات توليـد مثل به 
زنـان مي تواند تأثير بسـيار داشـته باشـد. اكو فمنيسـم 
مقاومتـي بر ايـن نكته تأكيد دارد كـه برخي موضوعات 
زيسـت محيطـي ماننـد جمعيـت، مسـائل مربـوط بـه 
از لحـاظ پشـتيباني اجتماعـي،  بهداشـت و كـودكان 
بيـش از موضوعـات ديگـر، جنبـه جنسـيتي دارد ]7[. 
نتيجـه  مي تـوان  شـده،  مطـرح  نظريه هـاي  براسـاس 
گرفـت كـه رفتـار زيسـت شـهري بيـن مـردان و زنان 
تفـاوت دارد و زنـان مي توانند نقـش مفيدتري در حفظ 

محيط زيسـت شـهري داشـته باشـند.
سطوح مشاركتی در مديريت زيست محيطي

ايـن  از نـوع مشـاوره اي«:  1. »سـطح اول: مشـاركت 
همـكاري و مشـاركت بـا هـدف مبادلـه اطلاعـات بين 
سـازمان هاي دولتـي و غيردولتـي انجـام مـي گيـرد. 
مناسـبات سـازمان هاي  و  روابـط  ايـن مشـاركت؛  در 
مي يابـد.  گسـترش  سـازمانها  سـاير  بـا  نهـاد  مـردم 
دو  مشـاركت،  از  سـطح  ايـن  عملي كـردن  بـراي 
طـرف بـا برگـزاري سـمينارها، كارگاه هـاي آموزشـي، 
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گردهمايي هـاي مشـورتي و امثال آن افـكار و ايده هاي 
خـود را بـا يكديگـر مبادلـه مي كننـد. بـه ايـن ترتيب، 
آنـان از نقطـه نظـرات يكديگر درباره مسـائل مشـترك 
موردبحـث، مطلـع مي شـوند. از عوامـل ارزيابـي ميزان 
در  اسـتمرار  مشـاركت،  از  سـطح  ايـن  عملي شـدن 
بازبـودن  هزينه هـا،  تسـهيم  مشـترك،  فعاليتهـاي 
حـق  كـه  )به نحـوي  جلسـات،  محيـط  گشـودگي  و 
اظهارنظـر و مبادلـه اطلاعـات بـه هـر دو طـرف داده 

شـود( و همـكاري و تشـريك مسـاعي اسـت.
2. »سـطح دوم: مشـاركت از نوع هماهنگ سازي«: اين 
سـطح از همكاري و مشـاركت با هدف هماهنگ سـازي 
باعـث  همـكاري  ايـن  مي گيـرد.  انجـام  هـا  فعاليـت 
كارايي بيشـتر سـازمان ها در مواجهه با مسـايل پيشرو 
مي گـردد. ايـن نوع مشـاركت معمـولا در بـروز حوادث 
غيرمترقبـه نظيـر بلايـاي طبيعـي و يـا آتش سـوزي 
انجـام مـي گيـرد. اين سـازمانها بـا ايجاد كميتــه هاي 
مشـترك مـي تواننـد در ياري رسانــي بـه مـردم نقش 

اساســي ايفـا مي نمايند.

3. »سـطح سوم: مشـاركت در كنار يكديگر و تكميلي«: 
مشـاركت-  طـرف  دو  مشـاركت،  از  سـطح  ايـن  در 
سـازمان هاي دولتـي و غيردولتـي- بـا حفظ اسـتقلال 
ايده هـا و ديدگاه هـاي خـود، بـا تعريـف چارچـوب و 
برنامـه اي مشـترك، تلاشـهاي هدفمنـد خـود را بـراي 
حمايــت از يكديگر مشخص و پيگيــري مــــي كنند. 
در اين سطح هريك از دو طرف داراي علايـق متفاوتــي 
هسـتند ولي براي دسـت يابي به كنشـي مشـترك، اين 
علايـق را هدايـت و برنامه ريـزي مي نماينـد. تعريـف و 
برنامـه ريزي شـيوه انجـام و تحقق بخشـيدن به اهداف 
مشـترك، تدويـن راهكارهـاي حمايتي، توسـعه توان و 
ظرفيتهاي دو طرف، از زمينه هايي اساسـي مي باشـند 

كـه در اين سـطح از مشـاركت لازم اسـت.
4. »سـطح چهـارم: مشـاركت از نـوع عملگرايـي«: در 
ايـن سـطح از روابـط، هـردو طرف نسـبت بـه همكاري 
ميـان يكديگر، تسـهيم در يك ديدگاه مشـترك، اتخاذ 
اهـداف مشـترك، اجـراي طرحهـاي عملي در سـطوح 
يـك برنامـه و امثـال آن بـا يكديگـر همـكاري و اتفـاق 

نمودار 5. رابطه حکمرانی محلی مطلوب، مشاركت و مديريت زيست محيطي؛ ماخذ: نگارندگان.
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نظـر دارنـد. روابـط و مكانيزم هـاي اسـتفاده شـده در 
ايـن سـطح از مشـاركت در جهت تسـهيل دسـت يابي 
بـه اهـداف جمعـي نهادينــه شــــده انـد. هـدف اين 
سـطح از همـكاري، برنامـه ريزي بلندمدت پـروژه هاي 
مشـترك و پيگيـري برنامـه مصـوب بـه طـور همـگام 
و مسـتمر بااتخـاذ روش تصميـم گيـري مشـترك در 

پيشـبرد آنها اسـت.
5. »سـطح پنجـم: مشـاركت از نوع نهايـي«: اين رابطه 
احتمـالاً بالاتريـن شـكل و سـطح از همـكاري ميـان 
سـازمانهاي غيردولتـي و دولتي را شـامل مي شـود كه 
در آن هـر دو طـرف يكديگـر را بـه عنـوان بخشـهاي 
لازم و ملـزوم در فراينـد توسـعه و دسـتيابي بـه اهداف 
سـطح  ايـن  در  مي بيننـد.  مشـترك  ديدگاههـاي  و 
از همـكاري هردوسـازمان بـا يكديگـر براسـاس نظـم 
و ترتيبـي پايـدار و بلندمـدت و اسـتراتژيك و باتوجـه 
بـه جنبـه هـاي مختلـف زندگـي سياسـي، اجتماعي و 
اقتصـادي كار مـي كننـد. در ايـن سـطح از مشـاركت، 
امـكان  دولتـي  منابـع  بـه  غيردولتـي  سـازمانهاي 
دسترسـي دارنـد و بـه ايـن سـازمانها، فرصـت و امكان 
مشـاركت كافـي و مـورد درخواسـت آنهـا در تنظيـم و 
برنامـــه ريزي سياسـتها و فرايند تصميم گيري محلي 
و ملـي داده شـده اسـت. هـدف از ايـن نـوع همـكاري 
برنامـه ريـزي، تصميـم گيـري و اجـراي امور به شـيوه 
اسـتراتژيك مي باشـد. مشـخصه اين شـيوه مشـاركت 
و همـكاري، نهادينـه شـدن روابـط كاري بيـن آنهـا در 
بلندمدت اسـت كه اين روابط در بيشـترين جنبــــــه 
هـاي زندگـي جمعـي، سياسـي، اجتماعـي، اقتصـادي 
قابـل پيگيـري و مشـاهده مــي باشـد. بديـن ترتيـب 
مـي تـوان گفت كه سـازمان هـاي دولتـي و غيردولتي 
بـا توجـه بـه اهـداف و اسـتراتژي هـاي سـازماني خود 
مي تواننـد همكاري خـود را در سـطوح مختلف تعريف 

يند.  نما
نتيجه گيری و جمعبندي

نهـاد،  مـردم  يـا  غيردولتـی  سـازمان های  شـناخت 
ويژگی های آنها، اهداف و نوع و زمينه فعاليت هايشـان، 
لزوم بكارگيری سـازمان های غيردولتـی در حكمروايی 

شـهری را تاحـد زيادی تبيين می كند. بـراي اداره امور 
عمومـي شـهري دو پارادايم )سرمشـق( وجـود دارد. در 
پارادايـم نخسـت كـه »حكومت«  نـام دارد، شـهرداري 
مسـئووليت تمـام امـور را بر عهده گرفته، موظف اسـت 
تـا تمامـي خدمـات را بـراي مصـرف جامعـه مدنـي يـا 
شـهروندان فراهـم كند. اين پارادايم به سـبب مسـائلي 
ماننـد پيچيدگـي روزافـزون زندگـي و كاهـش تـوان 
مديريـت هـا در حل مسـائل شـهري و از بين بـردن يا 
تضعيـف قـوه اسـتقلال و ابتـكار عمل شـهروندان مورد 
چالـش هـاي جدي قـرار گرفتـه اسـت. در پارادايم دوم 
كه»حكومتـداري« يـا »حكومت مـردم دار«  نـام دارد، 
بازيگـر عرصـه توسـعه و اداره امـور عمومـی ديگـر تنها 

دولت نيسـت. 
در كنـار دولـت اعـم از ملـی و محلـی، دو بازيگـر بـه 
نـام هـای »جامعه مدنـی« و »بخش خصوصـی« وجود 
دارنـد. ايـن سـه بازيگـر بايـد بـا شـراكت بـا يكديگـر 
بـه حـل چالـش هـای پيچيـده جامعـه و امـور عمومی 
هـای  سـازمان  دربردارنـده  مدنـي  جامعـه  بپردازنـد. 
غيـر دولتـی  گروه هـا و اجتماعـات محلی سـازمانهای 
داوطلبانـه مردمـی  نهادهـای دانشـگاهی و تحقيقاتـی، 
رسـانه هـای جمعی، گروه های مذهبی و سـازمان های 
مدنـی اسـت. منابـع ايـن نهادهـای مدنـی در مديريت 

شـهری، دارايـي هـاي اجتماعـي و فرهنگـي اسـت.
بـا نگاهـی به پيشـينه حركت هـای مردمـی در ايران و 
شـناخت حـوزه های مشـاركت و عدم مشـاركت مردم، 
علـت غيـر مشـاركتی خوانـدن جامعـه ايران بـه خوبی 
مشـخص می گـردد. در ادامـه به برخی از پيشـنهاداتی 
كـه نظـام مديريت مطلوب شـهر يا حكمروايی شـهری 
بايـد و شـايد مـی توانـد بـا بهـره گيـری از ارگانهـا و 
سـازمان هـای مـردم نهـاد در بهبـود كيفيـت زندگـی 

مـورد توجـه قـرار دهـد، عبارتند از:
1. بـا مشـاركت شـهروندان و سـازمانهای مـردم نهـاد 
در مديريـت، احسـاس مالكيـت در شـهروندان محلـی 
نسـبت بـه طرحهـا و برنامه هـای مديريتی شـهر ايجاد 
می شـود، پـس آنهـا وادار به تفكـر می شـوند و از تفكر 
خـود در جهـت رشـد و بهبـود كيفيـت زندگی شـهر و 
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محلـه خـود اسـتفاده می كنند.
2. از آنجايـی كـه همـواره مديـران شـهری بـا تمامـی 
و  اشـراف  كارهـا  جوانـب  تمامـی  بـر  تجربيات شـان 
تسـلط كامـل ندارنـد، از ايـن رو شـهروندان و روسـای 
سـازمانهای مـردم نهـاد محلـی كـه در رابطه بـا اجرای 
كار همـكاری دارنـد، مطمئنا بهتر از مديران شـهری در 
رابطـه با رضايـت و منافع خود می توانند پيشـنهادهای 

مناسـب داشـته باشند.
3. بـا اجـرای نظام پيشـنهادات بـه عنوان يـك فرآيند، 
هم شـهروندان در سرنوشـت خود و شهرشـان شـريك 
می شـوند و هـم با طرح هـدف های عالـی و بلند مدت 
بـرای اداره و تدبيـر امـور محلـی باعث مديريت زيسـت 
محيطي شـهر شـده و بهبـود فرايندهاي مشـاركتي در 

زمينـه محيط زيسـت را به دنبـال دارد.
بـر ايـن اسـاس بهـره گيـري از عوامـل نهـادي زيـر در 
زمينـه مديريـت زيسـت محيطـي شـهر لازم بنظر مي 

رسد:
»عوامل نهادي در مشـاركت زيسـت محيطي«: شـرايط 
هـر جامعـه  ويژگي هـاي  برحسـب  اجـراي مشـاركت 
متنوعنـد، امـا همـه بايـد بـه سـمت برنامه هـاي واقعي 
زيسـت محيطـي كه مسـتلزم سياسـت گزيني اساسـي 
اسـت، پيـش رونـد. عـلاوه بـر اراده سياسـي دولـت در 
ارتقـا ميزان سـطح زيسـت محيطي زندگي در شـهرها، 
اجتماعـي  مناسـب  نهادهـاي  و  قانونـي  ابزارهـاي  و 
)در زمينـه محيـط زيسـت( كـه مكمـل فرآيندهـاي 
دربـاره  نيـز  ديگـري  شـرايط  باشـند،  اداري  سـنتي 
شـركت كنندگان بايد وجود داشته باشـند. در مجموع؛ 
»مديريـت مشـاركتی زيسـت محيطـي« به سـه اقتضا 
وابسـته اسـت: »سـاختار، جهـت گيـری و فراگـرد«؛ 
بدين معنـی كـه هـر گاه بنگاهی يـا انجمن مـردم نهاد 
محلـی برخـی ويژگی هـای هـوادار را در قالب سـاختار،  
جهت گيـری مديـران و شـهروندان، فراگـرد مشـاركت 
واقعـی و فراگردهـای تصميم گيـری بايد بـه كار گرفته 
شـوند، آشـكار سـازد، احتمـال كاميابی فزونـی خواهد 

فت. يا
الـف- سـاختار: آشـكارترين متغيـر سـاختاری انـدازه 

مقولـه  در  مشـاركتی خاصـه  بزرگـی سـازمان های  و 
مشاركتهاي زيسـت محيطي است. سازمانهای كوچكتر 
در بـه كار انداختن مديريت مشـاركتی كامياب ترند. در 
واحدهـاي كوچكتـر تماس هـا چهره به چهره شـدنی تر 
اسـت، پيوندهـا خصوصی تـر هسـتند،  تصميم گيـری  
و  شـود،  شـناخته  مسـؤولانه  بی درنگ تـر  می توانـد 
محيطـي  زيسـت  فعاليتهـاي  زمينـه  در  هم آهنگـی 
آسـانتر می گـردد. بـر همين پايـه، در واحدهـای بزرگ 
مشـاركت بايـد تحت سـاختاری فشـرده تـر و دورتر از 
دسـترس همـگان باشـد، گـر چـه زنجيـره از گروه های 
كوچـك بـه صـورت »گيرنده هـای پيونـده« در هر رده 
بالاتـر سـازمانی می توانـد يـك روش از ميان بـردن اين 
دشـواری باشـد. بـا ايـن همـه، در بخـش سـازمان های 
از  زنجيـره ای  چنيـن  می تواننـد  نـدرت  بـه  بـزرگ 
گيره هـای پيونـد ميـان گروه هـای كوچـك را فراهـم 
آورند. فن شناسـی و فراگرد فعاليتهاي زيسـت محيطي 
در حـوزه ابعـاد و سـطح نيز بر سرنوشـت مشـاركت اثر 
می گذارنـد. ايـن  اثرهـا را می تـوان بـه چهـار دسـته 
عمـده از مقتضيـات بخـش كـرد: 1( هـرگاه فراگـرد 
فعاليتهاي زيسـت محيطـي شـهروندان را در واحدهای 
كار بـه صـورت چهـره به چهـره نزديك كنـد و نه آنكه 
آنـان را از هـم جـدا سـازد، مشـاركت مطلـوب خواهـد 
بـود و خواهـان خواهـد داشـت؛ 2( مشـاركت در زمينه 
فعاليتهـاي زيسـتي آنـگاه هـوادار پيـدا می كنـد كـه 
سـاختار قدرت درونی شـهر و مديريت شـهرها و تدبير 
امـور محلی بـه صورت خودكامه نباشـد؛ 3( بهره گيري 
از انگيـزه هـاي فـردي )دينـي و اجتماعي و رسـالتهاي 
فرهنگـي( مـي توانـد در اين زمينـه تاثيرگذارتر باشـد؛ 
4( مشـاركت خواهان خواهد داشـت هـر گاه كه فراگرد 
كار را بتـوان جـدا و بـاز كـرد، بـی آنكـه بـرای جمـع 
وجـور كـردن آن بـه فراگرد پـر زحمـت هماهنگی نياز 
باشـد كـه ايـن امر تاكيـدي بر زمينه سـازي مشـاركت 
زيسـت محيطـي در مقياس محلي و در سـطح محلات 

است. شـهري 
محيطـي:  زيسـت  مشـاركت  در  گيـری  جهـت  ب( 
شـهروندان بايـد در جهت مسـاعد در فعاليتهاي محيط 
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زيسـتي توجيه باشـند؛ ايـن نكته بدين حقيقت اشـاره 
دارد كـه مشـاركت تنهـا يـك ابـزار عقلانـی نيسـت، 
بلكـه يـك فراگـرد اجتماعی نيـز هسـت. جهت گيريها 
و گرايشـهای بسـياري وجـود دارنـد كـه بـر كاميابـی 
پشـتيبانی   .1« می گذارنـد:  اثـر  مشـاركتی  مديريـت 
مديريتـي: ماننـد همه كوششـهايی كه بـرای دگرگونی 
سـازمانی صـورت می گيـرد، مشـاركت از نظـر نوعـی، 
نيـاز بـه پشـتيبانی مديريـت شـهری بلندپايـه دارد؛ 2. 
سـبك مديريتـي: سـبك كار مديـران شـهر در زمينـه 
محيـط زيسـت و بسترسـازي در زمينـه مشـاركتهاي 

زيسـتي، بايـد مشـاركت جو باشـد. 
سـومين  محيطـي:  زيسـت  مشـاركت  در  فراگـرد  ج( 
دسـته مقتضيـات ضـروری و بنيـادی بـه خـود فراگرد 
نيازمنديهـای  گاهـی  می گـردد.  بـاز  تصميم گيـری 
آشـكار فراگـرد سـازمانی، ماننـد سـری بـودن كار بـه 
طـور كلـی مشـاركت در تصميـم گيـری را از ميـان 
بـر مـی دارد. بـا توجـه بـه قانونهايـی كـه درباره سـری 
بودن كار به تصويب می رسـد و حساسـيت سـازمانهای 

دولتـی دربـاره آنهـا، اين می توانـد به خـودی خود يك 
سـد و مانـع عمـده به شـمار آيد. لـذا همانند سـاختار، 
جهت گيريهـای شـهروندان نيـز نمی تواننـد بـه تنهايی 
كاميابـی مديريـت مشـاركتی در زمينـه زيسـت بـوم و 

حفـظ و نگهداشـت و پالايـش آن را فراهـم كنـد. 
 

مديريـت  در  شـهروندان  مشـاركت  گرايشـي  عوامـل 
زيسـت محيطـي و بهـره گيـري از توانـش هـاي انهـا، 

نيـز عبارتنـد از:
عـلاوه بـر بسـتر نهـادي مناسـب بـراي انجـام كنـش 
مشـاركتي، وجود برخي گرايش ها نيـز در افراد ضروري 
اسـت. لـذا، برنامه ريزي در جهت ايجاد عوامل گرايشـي 
لازم بـراي تحقـق مشـاركت در مديريـت انكارناپذيـر 
اسـت. »پی آمـد روانشـناختی شـهروندان« در مديريت 
»مشـاركت«  احسـاس  و  انگزيـش  ايجـاد  پشـتيبان، 
اسـت كه بـرای شـهروندان فراهم مـی آيد و انـان را به 
سـمت مشـاركت بيشـتر سـوق مي دهـد. بـر ايـن پايه 
می تـوان گفـت كـه مشـاركت يـك درگيـری ذهنـی و 
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عاطفـی شـهروندان در موقعيتهـای گروهـی اسـت كـه 
آنـان را بـر می انگيـزد تـا بـرای دسـتيابی بـه هدفهای 
گروهی ياری دهند  و در مسـئوليت كار شـريك شـوند. 
در عيـن حـال، در حيطه ي شناسـايي عوامل گرايشـي، 
صاحب نظـران و محققـان عوامـل متعـددي را بررسـي 
كرده انـد كـه نشـان از تعـدد ايـن عوامـل دارد، برخـي 
در  شـده  داده  تشـخيص  موثـر  مسـتقل  متغيرهـاي 
ايجـاد حـس مشـاركت شـهروندان عبارتنـد از: درآمد، 
تحصيلات، نژاد، شـغل، جنسـيت، سـن، وضعيت تاهل، 
كسـب پاداش و رضايـت، مذهب و ايدئولوژي، اسـتفاده 
آگاهـي  اقتصـادي،  اجتماعـي-  پايـگاه  رسـانه ها،  از 
بـه اطلاعـات، سـنت گرايي و  اجتماعـي و دسترسـي 
انگيـزه ي  شـخصيتي،  ويژگي هـاي  سرنوشـت گرايي، 

پيشرفت.
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